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 متن  ییادداشت درباره

اولیه منابع  مورد  کوشیده انگلیسی  غیر  ی در  نسخهزبان،  هم  هم    ی ام  و  اصلی 

ام، ممکن است  ها را خودم انجام دادهجا که ترجمهانگلیسی را ذکر کنم. از آن  ی ترجمه

ها و قول هایی وجود داشته باشد. در نقل تفاوت مرجع  های انگلیسیِ  در مواردی با نسخه

برای آثار مارکس و انگلس، به هر   .زبان مبدأ حفظ شده است  عنوان آثار، املای اصلیِ

 Marx Engelsآلمانی    ی ام: نسخهمرجع آلمانی و انگلیسی استناد کرده   ی دو نسخه

Gesamtausgabe (MEGA)  انگلیسی    ی و نسخهMarx Engels Collected 

Works (MECW).  در مورد شمار اندکی از متونی که هنوز در MEGA  منتشر

 Marx Engels Werke (MEW)استاندارد قدیمی آلمانی    ی اند، از نسخهنشده 

 مانند ) و ترجمه (MEW یا MEGA مانند) ارجاعات به متن اصلی  .اماستفاده کرده 

MECW) )  اند)/( از یکدیگر جدا شده  ممیزبا علامت. 

ازبخش  دسترسبه MEGA هایی  در    :اند رایگان 

https://megadigital.bbaw.de  مجموعه  توانمی   نیز را  MECW  ی کل 

engels-https://lwbooks.co.uk/marx-:  کرد مطالعه آنلاین صورتبه

 online-search-and-works/read-collected 
  و  ی بودهدسترس  قابل archive.org هم از طریق  MEW یجیتالدهای  نسخه

نهایی   ی ، به نسخه(Das Kapital)  سرمایهبرای جلد اول  .  امانت گرفت  توان بهمی 

ارجاع دادهآلمانی  )  ۱۸۷۳–۱۸۷۲دوم    ی ام که خود مارکس منتشر کرد: نسخهای 

MEGA II.6)  ،تفاوت که  مواردی  نسخهدر  با  مهمی  آلمانی    ی های  اول 

۱۸۶۷(MEGA II.5)،  مارکس    ی ترجمه نظارت  تحت    ۱۸۷۵–۱۸۷۲فرانسوی 

(MEGA II.7)نسخه یا  سوم  ،  چهارم    (MEGA II.8)  ۱۸۸۳های    ۱۸۹۰و 

(MEGA II.10)  ها اشاره که انگلس ویرایش و منتشر کرده است، وجود دارد، به آن

عنوان  .  امکرده با  معمولًا  که  اثری  مورد  آلمانیدر   Die deutsche)  ایدئولوژی 

Ideologie)   ام که این اثر ای ارجاع دادههای جداگانهنوشته شود، به دست شناخته می

 (دهنده اجماع پژوهشی اخیر استارجاع بازتاب  ی است. این شیوه   تشکیل شدهها  از آن

https://megadigital.bbaw.de/
https://lwbooks.co.uk/marx-engels-collected-works/read-and-search-online
https://lwbooks.co.uk/marx-engels-collected-works/read-and-search-online
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نسخه می  MEGA I.5) در  نشان  نوشته که  این  منتشرنشده دهد  های سال   ی های 

  و قصدی براینوشته شده بودند،    وارمجله  های نامه فصلدر اصل برای    ۱۸۴۷–۱۸۴۵

 نبود.  یک کتاب منسجم عنوانه آنها ب تدوین

ها حفظ کنم تا خواننده ناچار  ام تا حد امکان اطلاعات ارجاعی را در پاورقیکوشیده 

طور جا شود. برای شماری از متونی که به جابه   منابع نباشد پیوسته میان متن و فهرست  

 :اماند، از اختصارات زیر استفاده کرده مکرر مورد استناد قرار گرفته

• : Bund der Kommunisten: Dokumente und 

Materialien. BdK Dietz Verlag :  سه جلد. برلین   ،  ۱۹۷۰ –۱۹۸۴. 

• Briefwechsel und Tagebuchblätter: Arnold 

Ruge, Briefe und Tagebuchblätter aus den Jahren 1825–

برلین .Paul Nerrlich :ویراستار .1880 جلد.   ,Weidmann :دو 

۱۸۸۶. 

• English Republic: The English Republic. راستار وی   : 

William James Linton. چهار جلد. لندن: J. Watson جلدهای ،

؛ و۱۸۵۳–۱۸۵۱،  ۲–۱  Brantwood: Linton – ۱۸۵۴،  ۴–۳، جلدهای  

۱۸۵۵. 

• Karl Marx and Friedrich Engels, Collected 

Works. MECW پنجاه جلد. لندن   : Lawrence and Wishart   ؛

نیویورکProgress Publishers :مسکو  International :؛ 

Publishers  ،۱۹۷۵ –۲۰۰۵. 

• Karl Marx and Friedrich Engels, 

Gesamtausgabe MEGA برلین  ۷۰تاکنون     شده.  منتشر    جلد 

۱۹۷۵-۱۹۹۸   

اکادمی   انتشارات  و  دیتز  بخش   MEGA  .۱۹۹۸انتشارات  چهار  به 

 :تقسیم شده است 

o بخش I: ها نویسآثار، مقالات و پیش 
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o بخش II: و آثار مقدماتی آن سرمایه 

o بخش III:  ها به و از مارکس و انگلس نامه 

o بخش IV: هانویسی ها و حاشیهها، یادداشتگزیده 

• MEGA digital 

جلدهای  .  http://megadigital.bbaw.deپایگاه  این  موجود در    منابعارجاعات به   

صورت فعلاً فقط به  IV به بعد( و بخش  ۱۸۶۶ها از ژانویه  )نامه  III منتشرنشده از بخش

 .انددیجیتال در دسترس

• : Historisch-kritische Gesamtausgabe: Werke, 

Schriften, Briefe. MEGA①: 
برنامه  ۴۲از   فرانکفورت  ۱۲شده،  ریزی جلد  است.  شده  منتشر  جلد  : 

Marx-Engels-Archiv برلین ۱۹۲۷،   ؛  : Marx-Engels-

Verlag  ،۱۹۲۹ – ؛ مسکو۱۹۳۲ : Marx-Engels-Verlag  ،۱۹۳۵ . 

• : Karl Marx und Friedrich Engels, Werke. 

MEW   ۳۹ برلین  مکمل.  جلدهای  با  همراه  ، Dietz Verlag :جلد 

۱۹۵۷– . 

•  Philosophie des Rechts به     ارجاعات  Grundlinien 

der Philosophie des Rechts ویراست هگل،  ی هاثر   Eva 

Moldenhauer و Karl Markus Michelفرانکفورت  ،: 

Suhrkamp ترجم۱۹۷۰،   و   Elements of the  انگلیسی  ی ه؛ 

Philosophy of Right از مقدمه  و  ویراسته   ، Allen W. Wood ،

ی هترجم  H. B. Nisbetکمبریج ،: Cambridge University Press  ،

بخش  .۱۹۹۱ به  )ارجاعات  هستند؛(  §ها   «A»   بیانگرAnmerkung 

است( ویراستاری ی ه)افزود Zusatzبیانگر  «Z» )یادداشت توضیحی( و . 

• Redaktionsbriefwechsel: Der 

Redaktionsbriefwechsel der Hallischen, Deutschen und 

Deutsch-Französischen Jahrbücher (1837–1844). 

http://megadigital.bbaw.de/
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برلین .Martin Hundt :ویراستار جلد.  ،  Akademie Verlag :دو 

۲۰۱۰. 

• Werke und Briefe: Arnold Ruge, Werke und 

Briefe. ویراستار: Hans-Martin Sass. ۱۲   از جلد منتشر    ۱۳جلد 

Scientia Verlag :شده. آمستردام و آالن   ،۱۹۸۸ – . 

 

 مطالب بازنشرشده با اجازه از منابع زیر 

• Bruno Leipold, “Marx’s Social Republic: 

Radical Republicanism and the Political Institutions of 

Socialism,”   درRadical Republicanism: Recovering the 

Tradition’s Popular Heritage, ویراستاران: Bruno Leipold  ،

Karma Nabulsi و Stuart Whiteآکسفورد  ،: Oxford 

University Press ۱۹۳–۱۷۲، صص. ۲۰۲۰،   . 

• Bruno Leipold, “Chains and Invisible Threads: 

Liberty and Domination in Marx’s Account of Wage-

Slavery,”   درRethinking Liberty before Liberalism, 

کمبریجAnnelien de Dijn و Hannah Dawson :ویراستاران  ،: 

Cambridge University Press ۲۱۴–۱۹۴، صص. ۲۰۲۲،   . 
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 گفتارپیش

داشتمهاستسال  انتظار  ابتدا  آنچه  از  بیش  بسیار  و   ی درباره  ،،  مارکس 

کردم که ام. بارها و بارها با خودم فکر می خواهی وی اندیشیده و مطالعه کردهجمهوری 

با نامه  بار  خواهی ای تازه، نقدی دیگر از مارکس، یا جمهوری کارم تمام شده، اما هر 

گونه که خود شد. همانشدم که باید در متن گنجانده می رو میعصرِ دیگری روبههم

های خواهی چنان در جنبهجمهوری   ـو امیدوارم خواننده نیز متقاعد شود    ـام  دریافته

 دشوار   پژوهش  این  برای  پایان  ی هنقط  تعیین  که  کرده  نفوذ  مارکس  یهمختلف اندیش

داشت که بررسی ها، این باور مرا به ادامه وامین مهلت رفت  دست  از  وجود   با.  نمودمی 

  زندگی  و  اندیشه  ی هدربار  را  اساسی  ای نکته   تواندمی   خواهیجمهوری   و  مارکس  ی هرابط

 ی ه سلط  از  مارکس  نقد   بنیان  در  خواهانه،جمهوری   آزادی   کهاین :  کند  آشکار  او  سیاسی

که این سلطه تنها از طریق نهادهای   بود   باور  این  بر  او  و  بود  نهفته  داری سرمایه  اجتماعی

قابل درهمسیاسی جمهوری  ببهآنچه    .شکستن استخواه دموکراتیک  درستی  ه ندرت 

مورد توجه قرار گرفته، این است که مارکس با درآمیختن این نهادها در هدف مالکیت  

خواهیِ خواه خود را از سوسیالیسم ضدسیاسی و جمهوری جمعی، کمونیسم جمهوری 

 ی هعصرش متمایز ساخت. امید دارم این کتاب با قرار دادن اندیش ضدکمونیستیِ هم

  دموکراسی  سیاست، به  او تعهد از تری روشن  درک هایی،رقابت  چنین   بستر در مارکس 

به  دهد؛  دست  به  آزادی   و تعهدات  غیرمنتظره این  از طور  بسیاری  میان  در  ای 

  ـشوند و حتی نزد بسیاری از مفسران مارکس  های مارکس انکار می کاریکاتورهای ایده

مانند. هرچند این پژوهش،  در ابهام باقی می   ـکسانی که باید بهتر از دیگران بدانند  

  که   بود   نکته  این  به  باور  آن،  به  پرداختن  از  من  ی های تاریخی است، اما انگیزمطالعه

  اجتماعی   و  سیاسی   مبارزات  مرکز  در  همچنان   مارکس  ی هخواهانجمهوری   تعهدات

امروز ما جای دارند. تعیین زمان دقیق برای آماده شدن یک کتاب همواره دشوار است  

گفت برخلاف    کتابی   احتمالًا  بودم،  کرده  صرف  بیشتری   زمان  اگر  تواین،   مارک  ی ه و 

  جامع  کافی  ی هانداز  به   حاضر  کتاب  که  باورم  این  بر   حال،بااین .  نوشتممی   ترطولانی

کنم. تکمیل این کار گی آن را به خواننده تقدیم می آسود  و  خرسندی   با   اکنون  و  است
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به من می  افراد بسیاری که در این مسیر یاری همچنین فرصتی  از  تا  ام کردند،  دهد 

لئوپولد نخست، می   .قدردانی کنم از دیوید  را  ابراز کنم.    *خواهم سپاس عمیق خود 

به  که  دربارعنوان  هنگامی  او  کتاب  بار  نخستین  برای    را   جوان  مارکس  ی هدانشجو 

 تواننمی  که  دریافتم  زود  خیلی  اما  بخوانم؛  را   آن  از  صفحه  چند  تنها  داشتم  قصد  گشودم،

که    چشم  آن  کامل  ی ه مطالع  از گشود  امکان  این  به  مرا  چشمان  اثر  این  بپوشم. 

مطالعنوشته  رهگذر  از  مارکس،  مبهم  گاه    روشن   ،بافتاری   و  تحلیلی  دقیق  ی ه های 

شوند.  می ه  فتگرکار  همداخلاتی سیاسی در مباحث دوران خود ب  ی همثاب شوند و به می 

بزرگ  از  دیوید یکی  که  بود  این  شدم،  برخوردار  آن  از  که  آکادمیکی  امتیازات  ترین 

 کتاب   این  به   نهایت  در  که  ای رساله  گرفت؛  عهده   بر  مرا  دکترای   ی ه سرپرستی رسال

ام یا زده عمل کردهها شتابتبدیل شد. از آن زمان تاکنون، هرگاه در بیان تأثیرپذیری 

و یادآوری این نکته که »ممکن  او  تر  جامع ام، نگاه  ادعایی را بیش از حد مطرح ساخته

. هرچند امیدم به  دکرتصحیح  خوبی  تر از این باشد«، مرا به است مسئله کمی پیچیده 

روز  هایمان را از هم بازشناسند روزبهکه همکاران و دانشجویان ما روزی بتوانند نام این

 .است بوده غرور ی ه شود، اما این ابهام همواره برایم اندکی مایتر میرنگکم 

 کرده  طی  را  بسیاری   آکادمیک  مسیرهای   انتشار،  به  رسیدن  برای   حاضر  ی هپروژ

  صمیمانه   کردند،  امیاری   آن  رساندن  ثمر  به  در  که  کسانی  ی ههم  از  من  و  است

رابرتس  دو.  سپاسگزارم  ی هبا نظرات سخاوتمندان  ‡،و ترل کارور  †منتقد، ویلیام کلر 

  من   و  کردند  کمک  کتاب  محتوای   شدن  تردقیق  و  ترژرف  به   خطی،  ی هنسخ  بر  خود

آنها به مارکس  مند  بافتار رویکرد سیاسی و    که  ـ  پژوهشگران  این  حمایت  از  که  مفتخرم

در مراحل نخستین  لئا ایپی و جاناتان ولف نیز    .مند شدمبهره   ـکنم  را بسیار تحسین می 

نامه به کتاب کننده در تبدیل پایانهایشان نقشی تعیینپروژه مرا یاری کردند و توصیه

 
* David Leopold.. 
† William Clare Roberts 
‡Terrell Carver 
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کرد نسخ .ایفا  نخستین  سرپرستی  فیلینگ    داشت؛   عهده بر  را  پروژه  این  ی هجان 

 یا )  اعتبار  و  برانگیخت  مارکس  به  مرا  ی هعلاق  ابتدا  که  بود  او  تأثیرگذار  های سخنرانی 

مت رُهال  .  هم سرزنش!( آغاز این مسیر که به این کتاب ختم شد، به او تعلق دارد  شاید

  مدیریت   مهارت  با  خوانینمونه  تا  پیشنهاد  ی هویراستاری نمونه بود که کتاب را از مرحل

  ترسیم   تا  انتشار  به   مربوط  مسائل   ترینجزئی   از  ـ  سودمند  نهایت بی   هاییتوصیه   و  کرد

ارائه داد. همچنین از تیم برجسته در انتشارات    ـهای کتاب  استدلال   کلی  اندازچشم

بان ناتالی  پرینستون،  سوزان ،  دانشگاه  چری،  آن  چکانوف،  آلنا  بلیزجسکی،  الیزابت 

کلارک، جس ماسابروک، تری اوپری، ویلیام پاگداتون، کارل اسپورزم، استیو استیلمن،  

 .ناپذیرشان برای چاپ این کتاب سپاسگزارمخاطر تلاش خستگی و ارین سویدام، به

دنیای آکادمیک بدون دوستی و راهنمایی همکاران و همراهان، محیطی بسیار تنها  

به .  است سیگریست  صبوری پاسکال  وقفهخاطر  تحمل  در  در اش  کارش  مکرر  های 

گویی به هزاران پرسش تاریخی من، سزاوار  ها و پاسخ مان طی سال دفترهای مشترک

با دانش دایره او  تواناییقدردانی ویژه است.  به یک مورخ المعارفی و  زبانی خود  های 

میریام مولر از همان آغاز .  تر آماتور به نظر برسدخودآموخته کمک کرد تا اندکی کم

آکادمیکفعالیت  بی های  منبع  نقدهای مان،  است.  بوده  راهنمایی  و  حمایت  پایان 

میـسوسیالیستی  یادآوری  من  به  پیوسته  او  به فمینیستی  باید  زمانی  چه  که  کرد 

بخش بزرگی  ندیالی  گژان  .  بپردازم  مارکس  خود  ی هبخش اندیشهای رهاییمحدودیت

آزارنده(  گاه  )و  نظرات روشنگرانه  و  را خواند  کتاب  بازنویسیاز  که  ارائه کرد  های ای 

برای گفت  برای این همراهی و  او  از   وگوهای فراوانمان درمتعددی را در پی داشت؛ 

استوارت وایت و   .و فراتر از آن بسیار سپاسگزارم * LSEی علوم اقتصادی لندنمدرسه 

خواهی  خواه رادیکال من، نشان دادند که جمهوری رزمان جمهوری کارما نابولسی، هم

ها خواهان برای آن آرمانتنها یک نظریه نیست، بلکه جنبشی سیاسی است که جمهوری 

بود که فراتر از وظایف   LSE ای درآن فیلیپس مربی برجسته.  اندزیسته و جان باخته

داد ارائه  سخاوتمندانه  حمایتی  و  مشاوره  همواره  ساز زمینه یات  هساموئل  .  معمول، 
 

* London School of Economics and Political 
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جیمز مولدون همواره مرا تشویق .  اقامتی کوتاه اما پربار در علوم سیاسی پاریس شد

اودیت  .  بنویسم  و  بیندیشم  ترسریع  و  بیشتر  خواهجمهوری   سوسیالیسم  ی هکرد که دربار

زمین دائمی من در  راهنمای  .  است  بوده  دموکراتیک  یهنظری  و  دموکراسی  ی هبهاتیا 

 اختیارم  در  سیاسی  اقتصاد  و  داری سرمایه  ی ههای ارزشمندی دربارمکس کراوه بینش

 کتاب  یک  نگارش  بر  مبنی  آلپرت(  آوی )  اورام  ی هخردمندان  ی ه توصی  بدون  و.  گذاشت

 یه نسختوانستم  میشاید هرگز ن  ـ  کامل«   و  عیب»بی   نه  ـ  خوب«  کافی  ی هانداز  »به

 .کنم ارسال انتشار برای  را خطی

 ی کتابخانه منابع پژوهشی به من یاری رساندند، از جمله    ی چندین مؤسسه در تهیه
فرانسه بوستون  ی کتابخانه،  ملی  محرمانه ،  بریتانیا  ی کتابخانه ،  عمومی  دولتی  آرشیو 

پروس فرهنگی  اجتماعیبین   ی مؤسسه،  میراث  تاریخ  دانشگاهی   ی کتابخانه ،  المللی 
  . باینکی در دانشگاه ییل  ی کتابخانه و    سیاسی روسیه-آرشیو دولتی تاریخ اجتماعی،  بازل

 ی کتابخانه در    اسناد کارل هاینتسنسپاسگزارم که در بازدید از    جولی هراداویژه از  به
محیطی    نوین  ی مؤسسهای از  کمک فراوانی کرد. همچنین، بورسیه   دانشگاه میشیگان

کارکنان ایده آورد و من عمیقاً قدردان همکاران و  فراهم  این کتاب  برای تکمیل  آل 

هستم  ی برجسته مولر:  آن  نویمانو    کریستیانه  کم   بریتتا  منبع  چند  یافتن  تر یدر 

نظیر و فضایی بی   یانیک ولتهو    اینا کروگ،  تام بودنشتاینرام دادند؛  شناخته شده یاری 

 های تخصصی دلپذیر ایجاد کردند. از سخاوت پژوهشگرانی که با رویی گشاده به پرسش 

الیاس ،  فردریک سی. بایزرام و در این زمینه خود را مدیون  زدهمن پاسخ گفتند شگفت 
کری ،  بوشتمن هرس،  پاتریک  هولگیت،  یورگن  اسکوفیلد،  استیفن  دیانا  و    فیلیپ 
با عنوان که در دوره  LSEدانم از دانشجویان  دانم. همچنین لازم می می   سیکلوان ام 

پرسش   آزادی   ی ایده با  و  کردند  عمیقشرکت  اندیشیدن  به  مرا  خود  دقیق  تر های 

 .ماهیت آزادی واداشتند، سپاسگزاری کنم  ی درباره

با  در دوران قرنطینه و روزهای روشن از آن، دوستی  الطاهر،  تر پس  هنگام  یاس 

فاصله  با  و  مجازی  گرلینگاجتماعی،    ی ارتباط  لیپولد،  یوهانس  لیوتو،  لئونا  ، ماریون 

، زلداهای  سفر ماجراجویی، هم للهپشتیبانم بود. خواهرم    میرجام مولرو    جیمز مولدون
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تلاشش را کرد تا مرا چه   یهمتا از عشق و حمایت بوده و همهای بیهمواره سرچشمه

سیاسی و    ی نظریه  ی و چه بیرون از آن سرپا نگه دارد. دوستانی در حوزه   *رول های در  

و از   فلورانستا    فرانکفورتام از  های علمیفراتر از آن نیز باعث شدند که در ایستگاه

سیگنی گاتنیک احساس خانه را داشته باشم. از صمیم قلب سپاسگزار    هامبورگ تا    لندن
جولیا  ،  کریستین براون،  گابریله بیسر،  آنتئا بهم،  دیوید آکسلسن،  پل آپوستولیدیس،  آلن

دهالیوال،  کوستت الیوت،  پونیت  جیمز  امجولو،  ریچارد  گیل،  آکووگو  آلیس  ،  روپ 
هازه،  گوستسون هانوش،  آریانه  هارتینگ،  فردریک  کاچینسکی ،  وینسنت  هوا ،  رونان 
سابرینا  ،  زوفان )نادیا( ما،  شیرو لیم،  یوهانس کنیس،  ترکلوس  تنینس فا،  یونگ کیم

، آلپیثار-توماس کسادا،  تام پار،  لیبان پارکر،  ماریوس استروفسکی،  توبیاس مولر،  مارتین

، راهل زوس،  لوکاس اسلوتوس،  آندریاس سورگر،  تانیا شو،  کای اشپیکرمان،  مینا سالامی

، نیکیل،  مایا،  تاراخواهر و برادرانم،    .هستم  تیم ویلو    فلیکس وسترن،  استفانی وانگا 

عشقی    گرد لیپولد و    روزالیند ریو،  استیو جکسون، و والدینم،  شان جکسونو    برندن

نثارم کرده  شرط خودوقیدبی  بودند.  را  پشتیبانم  زندگی  لحظات  و در دشوارترین  اند 

 ی های دشوار آلمانی سده نوشته همچنین از پدرم برای کمک در رمزگشایی برخی دست 

های مصور از مارکس قلبم  نخست با داستان   ماریون لیوتو.  ای دارمنوزدهمی سپاس ویژه

همه شاهد  او  داشت.  نگاه  را  آن  شجاعتش  و  هوش  وفاداری،  با  سپس  و  ربود   ی را 

توانم، باید و خواهم توانست این  های نوشتن بوده و باور استوارش به اینکه می سختی 

که کار دانشگاهی باید هدفی کار را به سرانجام برسانم، به من نیرو داد. باور او به این

بخش  بخش داشته باشد که فراتر از آسایش محدود دانشگاه باشد، همچنان الهامرهایی

 .من است

ها و ها، کتاب را تنها به پدربزرگنویس نخست این بخش از سپاسگزاری در پیش

،  رزمری و گوردون بولو    اما و لئو لیپولدام،  های آلمانی، ایرلندی و انگلیسی مادربزرگ

 

*Hyrule   های ویدیویی معروف  یک سرزمین خیالی است که در مجموعه بازیThe Legend of 

Zelda    ساخته شرکتNintendo   های مختلف جود دارد. این سرزمین معمولاً محل وقوع داستان و

 .ای است ها و موجودات افسانه ها، دریاچه ها، کوهها، جنگل های آن شامل قلعه این مجموعه است و ویژگی 
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دور ه  امنزلگتقدیم کرده بودم. آنان نقشی بس بزرگ در پرورش ما داشتند و برایمان دو  

های خام من،  شان در شنیدن شور و شوقوقفهاز خانه ساختند. آنها شاید با صبوری بی

نفس  شک، بذر اعتمادبههای دقیق دانشگاهی آماده نکرده باشند، اما بی مرا برای قضاوت

 .شان هستم، بسیارلازم برای چنین کاری را در وجودم کاشتند. دلتنگ

چشم از   بریژیت لیپولد ام  های پایانی نسخه خطی، عمه در هنگام بازبینی ویرایش

جهان فروبست. او به من نشان داد که سوسیالیسم تنها آرمانی برای تلاش و مبارزه 

گذاشت  ای برای زیستن و رفتار با دیگران است. هر جا که قدم می نیست، بلکه شیوه

و   بومبادیلگرفته تا    برشتهیچ زحمتی همه چیز را از  آورد و بیشادی به همراه می 

بسیاری از به  خواند. او از نزدیک با سیستمی مواجه شد که  از حفظ می   باندیرا روسا 

سوسیالیستی آرمان به  دکرخیانت  اش  های  را  خود  امید  هرگز  اما   ،dass der 

Mensch eines Tages fliegen wird  ( )روزی خواهد آمد که انسان پرواز کند

 .از دست نداد
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 مقدمه 
 

هایمان را عملی  که بتوانیم اندیشهگفت... پیش از آن  شهروند انگلس 

می جمهوری  باشیم...  داشته  جمهوری  باید  عرصهکنیم،  ای  توانست 

طبقه فعالیت  برای  آورد   ی مناسب  فراهم  مارکس.  کارگر  اما    شهروند 

جمهوری جنبش  هیچ  که  بود  نمیمتقاعد  مگر  خواهی  شود  جدی  تواند 

با این حال، گردانندگان پشتآن ی  پردهکه خصلتی اجتماعی پیدا کند. 

 .جنبش کنونی چنین قصدی نداشتند

 

  (IWMA)1المللی کارگران جلسات شورای عمومی انجمن بینصورت 

 
 

نوامبر   روزنامه۱۸۵۰در  چارتیستی ،  سرخجمهوری   *ی  ترجمه  خواه  ی  نخستین 

کمونیستانگلیسی   حزب  تغییریافته   مانیفست  عنوان  با  آلمانی:  را  »کمونیسم  ی 

ی خطاب متداول مانیفست حزب کمونیست آلمان« منتشر کرد. در آن، مطابق شیوه

شهروندان کارل مارکس و  های قرن نوزدهم، سردبیر برای نخستین بار از  میان رادیکال
یاد کرد؛ سندی که دو سال  به  انگلس  فریدریش انقلابی  این سند  نویسندگان  عنوان 

 ۲.هایی منتشر شد که سراسر اروپا را درنوردیدندپیش از انقلاب 

را   ترجمه  مکاین  جمهوری   †، فارلینهلن  و  سوسیالیست  فمینیست  خواه 

با نام مستعار   خواه سرخجمهوری اش را در  اسکاتلندی، انجام داد؛ کسی که چندین مقاله

 

قرن نوزدهم بودند که هدف   ییک جنبش سیاسی و اجتماعی در بریتانیا  (Chartists)  هاچارتیست *

برای طبقهاصلی  این جنبش در دهه  یشان گسترش حقوق سیاسی  بود.   ۱۸۴۰و    ۱۸۳۰  هایکارگر 

 ۱۸۳۸گرفته بود که در سال    (People’s Charter)  « شکل گرفت و نام خود را از »منشور مردم

 ده بود. منتشر ش
† Helen Macfarlane 
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ی تبعیدیان رادیکال در لندن با  منتشر کرده بود و از راه جامعه  هوارد مورتونی  مردانه

زبان ی او بعدها جای خود را در فضای انگلیسی مارکس و انگلس آشنا شده بود. ترجمه

و تحت نظارت انگلس    *ساموئل مور داد که توسط    ۱۸۸۸ی استاندارد سال  به نسخه 

فارلین هنوز برای خوانندگان امروز ارزشمند است،  ی مکمنتشر شد. با این همه، ترجمه

ش برای انتقال واژگان اجتماعی و سیاسی تازه به زبان انگلیسی.  ا ویژه به سبب تلاشبه

ترجمه   اوباشرا به    پرولتاریالومپن کرد،  جایگزین می  بردگان مزدی را گاه با    پرولتاریااو  

 .گرداندبرمی سالارانمغازه را با تعبیر بدیع  پابورژوازی خردهکرد و می 

ی برگردان عجیب فارلین متأسفانه زیر سایهی مکبا این حال، دستاوردهای ترجمه

از جمله تحت  او  مانیفست  تأثیرگذار  و  آغازین  از جملهثیر  أتی  یعنی  گرفت،   یقرار 

در   اروپا  در  است  وگشت »شبحی  کمونیسم  -گذار  ترجمه  †« .شبح  که  حالی  ی در 

سال   در  بودق  بمطا   ۱۸۸۸انگلیسی  آلمانی  نسخه   ‡،متن  مکدر  چنین  ی  فارلین 

پرسه می   :بودآمده  اروپا  ما گرفتار شبحی هستیم،  »یک دیو هولناک در سراسر  زند. 

 §.« شبح کمونیسم

 خواه سرخ جمهوری شان در  ی مانیفستبرای انتشار ترجمه  مارکس و انگلس انتخاب  

رو آنازها به جنبش چارتیستی، بلکه  خاطر احترام عمیق آنامری طبیعی بود؛ نه فقط به 

تازه پیوند  نماد  روزنامه  این  سیاسی که  مطالبات  و  سوسیالیستی  نقد  میان  ای 

جورج و سردبیرش    فارلین هلن مک طور که  رفت. همان خواهانه به شمار می جمهوری 
در صفحات آغازین روزنامه تأکید کردند، اصلاحات اجتماعی و سیاسی   جولیان هارنی

  حال  عین  در  و  ـ  کرد که آن را »دین نوفارلین از چیزی دفاع میناپذیرند. مکجدایی

 
* Samuel Moore 
† «Ein Gespenst geht um in Europa—das Gespenst des Kommunismus.» 

‡ «A spectre is haunting Europe—the spectre of Communism»   
§ «A frightful hobgoblin stalks throughout Europe. We are haunted by a 

ghost, the ghost of Communism.» 
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 »اصلاحات  که  فشردمی   پای   اصل  این  بر  که  نامید؛می  سوسیالیستی«  دموکراسیـ  کهن

 های جنبش   و  باشد«  مقدم  مردم  وضعیت   بهبود  برای  تلاشی  هر  بر  باید  سیاسی

بریتانیایی ضدسیاسی  فرانسوی   اوئنیست های  سوسیالیستیِ  را   سیمونیست سن های  و 

می  کناره نکوهش  عرصهکرد، چراکه  از  آنان  »هرگز گیری  بود  باعث شده  سیاست  ی 

نظریه  سازند.نتوانند  عملی  را  خود  اجتماعی  می   ۳«های  استدلال  نیز  که هارنی  کرد 

طبقات »تجاوزات  تهدید  معرض  در  همواره  دموکراتیک  سیاسی  مالک...    ی نهادهای 

که صندوق رأی ابزاری برای دفاع از فقرا شود، توطئه خواهند  محض اینه کسانی که ب

کنند.«   تضعیف  را  عمومی  رأی  تا حق  رأی اینازنمود  نمایندگی، حق  »نهادهای  رو 

که اند، مگر آن ارزشهمگانی، آزادی مطبوعات و محاکمه با هیئت منصفه... همگی بی 

دگرگونی  اجتماعیبا  امکانهای  را  مردم  واقعی  حاکمیت  که  باشند«  همراه  پذیر ای 

 ۴«سازند. او در پایان نتیجه گرفت: »آزادی سیاسی با بردگی اجتماعی ناسازگار است. 

سیاسی  ـی اجتماعی ی جسورانهخود گویای این برنامه   خواه سرخجمهوری عنوان  

ی « به واژه"سرخ"مد روزِ  ی تازهشد که افزودن »این واژهتلفیقی بود. هارنی یادآور می

خواه« به آن معناست که هیئت منصفه »با شنیدن نام  پیشاپیش خطرناکِ »جمهوری 

اعدام برای "ها خواهند گفت: کند« و »حتی لیبرال درنگ تو را محکوم می ات بینشریه

نیست کافی  فردی  بود.  ۵" .چنین  جسورانه  حد  از  بیش  حقیقتاً  عنوان  این   »

ها از فروش آن سر باز زدند و هارنی که سخت نگران پیگرد قانونی بود، فروشی کتاب

ی انقلابی فرانسوی تغییر داد )با الهام از روزنامه دوست مردمسرانجام نام روزنامه را به 

مردم قلم    دوست  مارا  -ژانبه  شماره(.    L’ami du peupleپل  آخرین  ی وقتی 

ی پایانی آن همان بخش  منتشر شد، مقاله   ۱۸۵۰نوامبر    ۳۰در    خواه سرخجمهوری 

 بود.پایانی »مانیفست حزب آلمان« 

جملهایناز آخرین  همهرو،  »پرولتاریای  بود:  چنین  روزنامه  متحد    یی  کشورها 

)ترجمه کمشوید!«  کمی  دقیقهیجانای  اما  ترجمهتر،  از  »تر  مشهورتر:  کارگران ی 

ی پایانی ( اما این تنها فراخوانی نبود که در شماره6!«کشورها، متحد شوید  یهمه

سرخجمهوری  طبقه   خواه  به  »مانیفست«، خطاب  کنار  در  شد.  مطرح  کارگر  ی 
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منتشر شد که چند صفحه پیش    خواهیاصول جمهوری ای از مقالات با عنوان  مجموعه

از    ای کارگران! »  :رسیداز فراخوان معروف مارکس و انگلس با این جمله به پایان می 

های جمهوری انگلیس را بنا کنم... ]که[ با من همراه شوید تا پایهشما درخواست می

 !« نهیم

جمهوری » ی  نویسنده  هنرمند    «خواهیاصول  و  چارتیست  لینتون،  جیمز  ویلیام 

ترین  برجسته  ـاش با جوزپه مازینی  حکاکی بود که از رهگذر دوستی و همکاری سیاسی 

شده بود. لینتون در محافل رادیکال لندن شناخته    ـخواه اروپا در آن زمان  جمهوری 

بود که سرتیتر چشمگیر   را طراحی و حکاکی کرد؛  خواه سرخجمهوری همان کسی 

نمادهای جمهوری  فراز  تصویری که  بر  را  نیزه و فاسس  خواهی همچون کلاه آزادی، 

 !Errorگذاشت )نگاه کنید به  به نمایش می  «برابری، آزادی، برادری »شعار انقلابی  

Reference source not found.). 

در حکم شرحی گسترده بر اصولی   خواه سرخجمهوری مشارکت فکری لینتون در  

ی مرکزی دموکراتیک اروپا بیان شده بود؛ سازمانی که ی کمیتهتلقی شد که در بیانیه 

خواهان اروپایی تبعیدی در لندن پس از های جمهوری مازینی برای هماهنگی فعالیت 

انقلاب  بودشکست  نهاده  بنیان  مقدمه   ۸.ها،  در  جمهوری »ی  لینتون  « خواهیاصول 
های خود بتواند ابراز امیدواری کرد که با نوشته «  وطنان میلتون و کرامولهم »  خطاب به

واقعاً جمهوری پایه» یک حزب  راهای  قابل   ،خواه  و  سازی  اصول  باشفاف  نمودن  فهم 
 .« پا سازدبر ،خواهیجمهوری 

بیانیه  نیز  انگلس  و  بهمارکس  را  خود  کردندگونه ی  آغاز  مشابه  آن »  :ای  زمان 
های خود را برای جهان آشکار کنند و ها اهداف و گرایشرسیده است که کمونیست فرا

ی هیولای کمونیسم را برملا های پوچ درباره ای از حزب کمونیست، این افسانه با بیانیه 
 ۹.« سازند

مارکس و «  ی حزب کمونیست آلمانبیانیه »لینتون و  «  خواهیاصول جمهوری »

خواهی و کمونیسم.  انگلس در واقع تلاشی مشترک بودند برای تبیین اصول جمهوری 

ی این دو بیانیه در کنار هم، چند تفاوت اساسی میان این دو سنت را آشکار مطالعه
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«  انسانیت—آزادی —برابری»  ی گانه ی خود را با شرح معنای سهلینتون نوشته   .کندمی 
ندای  »  عنوانبود(؛ شعاری که به «  برادری »نظر او فراگیرتر از  آغاز کرد )اصطلاحی که به 

 شد.  شناخته می« خواهینبرد جمهوری 

 
“یآلمان  سمیکمون   یکتابخانه  از  تشکر  با.  ۱۸۵۰  نوامبر  ۹  سرخ  خواهیجمهور  آلمان”،  ست یکمون  حزب  یهیانی ب: 

Senate House، لندن دانشگاه. 
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پایان آن به  ی خود را با توصیف ظهور بورژوازی و نیاز بی مارکس و انگلس بیانیه 

بازاری همواره در حال گسترش برای تولیداتش، ]که[ بورژوازی را به سراسر جهان »

ای هر نظام سیاسی   «خواهیاصول جمهوری »آغاز کردند. در حالی که    ۱۰«دهدسوق می 

[ ستمگران در  که در آن]  …کند  یک طبقه حکومت می »کرد که در آن  را محکوم می 

بردگان در سوی دیگر و  آلمان بیانیه »  ،«ندیک سو  بردگی  »  به  «ی حزب کمونیست 

سلطه  تحت  کار  سرمایهمدرن  بود  «ی  تحت  معترض  پرولتاریا  آن  در  که  وضعیتی  ؛ 

عنوان یک  ی متوسط )به ی کل طبقه تنها برده نه»قرار داشت که در آن    «استبدادی »

بودند    نیز  منفرد  ی تولیدکننده   بورژوای   هر  ی برده   ساعت   هر   و  روز  هر  بلکه  …کل( 

همبستگی »کرد که رهایی تنها از طریق  در حالی که لینتون استدلال می   .« بودند

همه سازمان منظم  همبستگی  طبقات،  مردمیافتهی  می   «ی  و حاصل  مارکس  شود، 

ی واقعاً انقلابی در میان دشمنان کنونی تنها طبقه »ی جدید پرولتاریا را  انگلس طبقه 

که    ۱۲. کردندمیمعرفی    «بورژوازی حالی  در  نهایت،  جمهوری »در  ز ا  «خواهیاصول 
متحد   «هافدراسیون جهانی جمهوری »کرد که در  دفاع می  «های آزادملت »نظامی از  

آلمانبیانیه »اند،  شده  کمونیست  حزب  می   «ی  که  اعلام  وطن»کرد  هیچ    ی پرولتاریا 

 ۱۳.« های ملی از میان خواهند رفتتقسیمات و دشمنی»کرد که  بینی می و پیش   «ندارد

های ظاهراً چشمگیر نباید ما را از توجه به برخی اشتراکات با این حال، این تفاوت

طور که مارکس و انگلس بر وابستگی اجتماعی میان این دو بیانیه منحرف سازند. همان

« بردگان رژیم سیاسی بورژوایی»  کارگران تأکید داشتند و بر این باور بودند که کارگران
می دفاع  راهبردی  از  و  آنهستند  در  که  پرولتاریا، »   کردند  انقلاب  در  گام  نخستین 

با هرگونه  »  کردند کهو از اشکال سوسیالیسمی انتقاد می «  تسخیر دموکراسی خواهد بود
لینتون نیز تنها به نقد سیاسی ،  «کنندجنبش سیاسی در میان پرولتاریا مخالفت می 

را محکوم ساخت و  «ی کارخانهبرده» و   «ی دستمزد برده»  بر  بسنده نکرد، بلکه سلطه

این که  داشت  حکومتوظیفه »  تأکید  دهد «  ی  پایان  وابستگی  این  به  که   ۱۴. است 

رسد از یکدیگر فاصله نداشتند.  ای که به نظر می ها نیز به اندازههای اجتماعی آنبرنامه 

کرد: از سه سیاست اجتماعی اصلی حمایت می   «خواهیاصول جمهوری »لینتون در  
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ملی طریق  از  زمین  به  آزاد  اعتبار  دسترسی  اعطای  و  رایگان،  دولتی  آموزش  سازی، 

داد  گانه از مطالبات ارائه می نیز فهرستی ده   «ی حزب کمونیست آلمانبیانیه »رایگان.  

آموزش »و  «  تمرکز اعتبار در دست دولت»  ،«مالکیت ملی زمین»  طور مشابه شاملکه به 
 ۱۵. بود« ی کودکانعمومی و رایگان برای همه

ی  کننده ی تعیین کرد، مسئلههای اجتماعی را از هم جدا میای که این برنامه نقطه 

مالکیت خصوصی بود. لینتون با خواست کمونیستی برای لغو مالکیت خصوصی مخالف 

مالکیت خصوصی ذاتاً مزاحم باشد. شکایت ما این   "نهاد " ما باور نداریم که  »  بود، زیرا
ندارند  ،تعداد معدودی دارا هستند  …نیست   بسیاری  این است که  در مقابل،  .«بلکه 

تأکید می  انگلس  و  به مارکس  مالکیت خصوصی  لغو  طور کلی کردند که مسئله فقط 

کشی از است؛ مالکیتی که بر بهره «  لغو مالکیت بورژوایی»طور مشخص  نیست، بلکه به 

ها  کمونیست»  کردند کهنیروی کار مزدی بنا شده است. از همین رو، آشکارا اعلام می
 ۱۶.«خصوصی   مالکیت  لغوـ    ی خود را در یک عبارت خلاصه کنند توانند تمام نظریهمی 

فکرش معتقد بودند که مردم حق دارند مالکیتی را که از خواهان هملینتون و جمهوری 

اند حفظ کنند، اما در عین حال بر این باور بودند که دست آوردهرهگذر کار خود به

 برای —سرمایه—  بانکدار ملت باشد و به هر فرد ابزار مادی »ی دولت است که  وظیفه 
کارگران   .«کند  فراهم  را  کار بود که  بدین معنا  رایگان  و زمین  رایگان  اعتبار  اعطای 

ازمی  به دست آورند و  را  ابزار کار مستقل خود  نام واسطه»   توانستند  به  های مزاحم 
یابند«  داران سرمایه طرح  .رهایی  چنین  انگلس،  و  مارکس  نظر  از  تلاشی اما  هایی 

«  ور کوچک، ]و[ دهقان کوچکدار کوچک، پیشهمالکیت مغازه»نومیدانه برای حفظ  
کردند آنان تأکید می   .« روز در حال نابودی آنها استروند پیشرفت صنعت روزبه»  بود که

وران و دهقانان مستقل، در برابر مزایای تولیدی که تلاش برای بازگرداندن اقتصاد پیشه

حتی ارتجاعی  »هایی  نتیجه است. چنین کوشش داری بیو رقابتی صنعت کلان سرمایه
جای کمونیسم، به .«  ی تاریخ را به عقب برگردانند های ارابهکوشند چرخهستند، زیرا می 

انبوه»داری و  بازگرداندن مالکیت فردی، بر دستاوردهای سرمایه آن  «قدرت تولیدی 

ساخت. مارکس بعدها عمومی می   ۱۷«ابزارهای تولید را در دست دولت»تکیه داشته و  
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مالکیت جمعی می  این  تعاونیتوضیح داد که  از طریق  نه صرفاً تواند  های کارگری و 

طور شد به تحقق یابد. تنها با مالکیت مشترک ابزار تولید بود که می   ۱۸مالکیت دولتی 

  .مؤثر وابستگی اجتماعی پرولتاریا را از میان برداشت و قدرت سرمایه را درهم شکست

شدند  هم جدا میخواهی و کمونیسم مارکس و انگلس در این مسئله ازرو، جمهوری ایناز

که آیا باید مالکیت خصوصی تولیدکنندگان مستقل کوچک عمومی شود، یا مالکیت  

 .داری لغو و با مالکیت مشترک جایگزین گرددخصوصی سرمایه

های اجتماعی و سیاسی رقیب بارها با یکدیگر در در طول قرن نوزدهم، این دیدگاه

هایی برای تعامل متقابل، اتحادهای سیاسی تضاد قرار گرفتند، اما در عین حال فرصت 

اصول  »و    «ی حزب کمونیست آلمانبیانیه »جوشی فکری نیز پدید آمد. انتشار  و هم 

سرخجمهوری در    «خواهیجمهوری  نمونه  خواه  مبارزه تنها  از  گستردهای  تر ی 

برای تعریف اهداف جنبش رادیکال و جلب حمایت  خواهان و کمونیستجمهوری  ها 

طور که خواهیم دید، این همچنین تنها یکی از موارد متعدد ی کارگر بود. همانطبقه 

ی اجتماعی و سیاسی مارکس به گیری اندیشهخواهی در شکلنقش محوری جمهوری 

 .رودشمار می 
 

 خواهی مارکس و جمهوری
گیری فکری مارکس را  ، لنین یکی از ماندگارترین تصویرها از شکل ۱۹۱۳در سال 

ی آلمانی، اقتصاد فلسفه»ی سه سنت ملی دانست: کنندهارائه داد و او را وارث و تلفیق

یادماندنی، گانه، هرچند به این روایت سه  ۱۹« سیاسی انگلیسی و سوسیالیسم فرانسوی.

مسئله  حال  عین  در  هماناما  است.  می برانگیز  استدلال  لیپولد  دیوید  که  کند،  گونه 

آن از  چندان گذشته  نه  تبعیدی  در  مارکس  که  جایی  را،  بلژیک  کشور  تأثیر  که 

دهد، سهم هر یک  اهمیت جلوه میکم،زندگی کرد  ۱۸۴۸تا    ۱۸۴۵شده میان  شناخته 

برای مثال، این تصور را به   ۲۰؛دهدی علمی تقلیل می از این کشورها را به یک رشته

ویژه اسکاتلندی( تر باید گفت بریتانیایی و بهآورد که تأثیر انگلیسی )که دقیقوجود می

ی سوسیالیستی در بر مارکس صرفاً به اقتصاد سیاسی محدود بوده و نه به سنت ویژه
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بریتانیا. از دیدگاه این کتاب، چنین روایتی ناکافی است، چرا که برای فهم تأثیرات بر 

شکلاندیشه نقش  باید  مارکس،  جمهوری دهنده ی  نظر  ی  در  نیز  را  اروپایی  خواهی 

 ۲۱. گرفت

پیچیده  تأثیر  حال،  این  جمهوری با  اندیشهی  بر  نمیخواهی  را  مارکس  توان ی 

های موجود  که در تناقضسادگی در قالب پذیرش یا رد کامل آن خلاصه کرد؛ چنانبه

خواهی در ی جمهوری های »شهروند انگلس« و »شهروند مارکس« درباره میان دیدگاه 

روشنی  المللی کارگران« ـ که در آغاز این فصل به آن اشاره شد ـ به نشست »انجمن بین 

مثابه ردیابی علّی یک پیوستگی در نظر گرفت،  تنها به شود. این تأثیر را باید نه دیده می 

اند،  خواهی به ارث رسیده های مارکس از جمهوری توان نشان داد برخی ایدهجایی که می

مثابه تأثیری منفی، یعنی زمانی که مارکس افکار خود را در مخالفت  بلکه همچنین به 

جمهوری  صورتبا  استخواهی  کرده  یک  ۲۲.بندی  از  تعهدات مارکس  سو 

تا سوسیالیسم جمهوری  را در کمونیسم خود گنجاند  نقد  خواهانه  را  های ضدسیاسی 

کمونیسم جمهوری  دیگر همین  از سوی  و  برابر جمهوری کند،  در  را  خواهی خواهانه 

های ها و جنبش ای از ایدهخواهی به این معنا مجموعهضدکمونیستی قرار داد. جمهوری 

سیاسی را شکل داد که مارکس کمونیسم خود را هم از دل آن و هم در تقابل با آن 

  .بندی کردصورت

پیچیده  را  تصویر  این  می آنچه  رابطهتر  که  است  این  با  سازد  مارکس  ی 

 ـاش دستخوش تغییر شد. استدلال اصلی این کتاب  خواهی در طول زندگی جمهوری 

ی اصلی این است که این رابطه در سه دوره  ـدهد  و آنچه ساختار آن را تشکیل می

دهد: نخست، مارکس  دست می هگونه تصویری بیک برخورد مقدماتی این  ۲۳. اتفاق افتاد

کند که متعهد  خواهی آغاز میعنوان جمهوری به   ۱۸۴۲فعالیت سیاسی خود را در سال  

بر قدرت خودسرانه ای دموکراتیک های استبدادی از طریق جمهوری ی رژیمبه غلبه 

بااست؛ جمهوری  مردمی  حاکمیت  مردم،  آن  در  که  اداره  خود  ی قوه لای  راه  از  ی را 

مأموریت طریق  از  نمایندگان  کنترل  و  توسط شهروندان  الزامعمومی  اعمال  های  آور 

تدریج از آن  به   ۱۸۴۴تا    ۱۸۴۳ی  کردند. این موضعی است که مارکس در فاصلهمی 
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)فصول  به کرد  گذار  کمونیسم  در    .(۳تا    ۱سوی  کمونیستی،  نوین  دیدگاه  از  دوم، 

خواهی را و پیامدهای آن، مارکس هم جمهوری   ۱۸۴۸های  های منتهی به انقلابسال 

خواهان از قدرت خودسرانه را در نقد اجتماعی خود از  نقد کرد و هم مخالفت جمهوری 

تر های رادیکالداری و تعهد به جمهوری دموکراتیک وارد نمود، هرچند که ایدهسرمایه

سوم، با    .(۶تا    ۴ی مشارکت سیاسی گسترده به حاشیه رانده شدند )فصول  او درباره

سال   در  پاریس  کمون  از  ایده ۱۸۷۱الهام  آن  سر ،  دوباره  مارکس  عمر  اواخر  در  ها 

قانون در  مشارکت  و  گسترده  مردمی  کنترل  او  که  زمانی  اداره  گذاری برآوردند،  ی و 

)فصل   دانست  ضروری  کمونیسم  تحقق  برای  را  بدین   .(۷عمومی  به  مارکس  ترتیب 

 .خواهی نخستین و کمونیسم متأخر خود دست یافتتر از جمهوری تلفیقی کامل 

روزنامه از  شرحی  با  اول  جمهوری فصل  آغاز  خواهانهنگاری  مارکس  نخستین  ی 

توان ، می ۱۸۴۲وی در اوایل سال    شود. در نخستین بیان قطعی از مواضع سیاسی می 

ها برای اصلاح ی پروس را نقد کرد، بلکه هدف لیبرال تنها سلطنت مطلقه گفت که او نه 

 زمان ناامیدی خود را از دشواری تحقق یکسلطنت مشروطه را نیز زیر سؤال برد و هم

"Res publica"  ی رسمی باعث گیرانهسانسور سخت   ۲۴.مدرن در آلمان ابراز داشت

ی مستقیم به رژیم پروس پرهیز نگاری عمومی خود از حملهشد مارکس در روزنامه

ی آن تمرکز نماید. او مجامع  های مشخصی از قدرت خودسرانهجای آن بر نمونه کند و به 

خاطر کنار گذاشتن مردم و ناتوانی در نمایندگی خیر عمومی، مورد فئودالی پروس را به 

نگاران و سردبیران سبب وابسته کردن روزنامهبه انتقاد قرار داد و سانسور مطبوعات را  

پشت این انتقادها، تعهدی به درکی    .های منفرد محکوم ساختبه شخصیت سانسورچی

مثابه فقدان قدرت خودسرانه، جایی که خواهانه از آزادی نهفته بود؛ آزادی بهجمهوری 

می  تضمین  قوانینی  طریق  از  به آزادی  که  وضع  شود  شهروندان  توسط  جمعی  طور 

تضادی بنیادین وجود   «خودسری و آزادی »کرد که میان  اند. مارکس استدلال می شده 

که شهروند تنها زمانی آزاد است که تحت حاکمیت قانون باشد. او هشدار طوری دارد، به

من اصلاً باور ندارم که افراد بتوانند تضمینی در برابر قوانین باشند؛ برعکس،  »داد:  می 

با این حال، مارکس تأکید   ۲۵.« باور دارم که قوانین باید تضمینی در برابر افراد باشند
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باید به می  طور جمعی کرد که آزادی تنها در گرو حاکمیت قانون نیست، بلکه قانون 

ی مردمی است، چرا  ی ارادهقانون بیان آگاهانه»ای که  گونهتوسط مردم وضع شود، به 

سانسور، بیان مستقیم چنین   ۲۶.« آیدگیرد و توسط آن پدید می که از آن سرچشمه می 

میایده دشوار  را  خطرناکی  و  دموکراتیک  به ی  تنها  مارکس  و  به  کرد  تلویحی  طور 

تبدیل ماهیت رازآلود و روحانی دولت به موجودیتی روشن، متعلق به مردم » ضرورت  

آن از  برخاسته  و  همگان  دسترس  در  خون عادی،  و  گوشت  به  دولت  تبدیل  و  ها، 

 .اشاره نمود ۲۷« شهروندانش

اش را ممنوع کرد، مارکس فرصت یافت تا نقدی بنیادین  وقتی دولت پروس روزنامه

آمده است. در   ۲بر دفاع هگل از سلطنت مشروطه بنویسد؛ نقدی که شرح آن در فصل  

نزد هگل   «حاکمیت سلطنتی»در برابر پذیرش    «حاکمیت مردمی»این نقد، مارکس از  

قائل بود، در تضاد با    «بوروکراسی نخبه»ای را که هگل برای  دفاع کرد و نقش مرکزی 

های او دیدگاه  .جامعه به چالش کشید  ی مشارکت مستقیم مردم در سیاست و اداره

دفاع   «نمایندگی مردمی»را نیز به نقد کشید و در عوض از    «نمایندگی»  ی هگل درباره 

کرد محکوم کرد و آن  ای را که هگل از آن حمایت می. مارکس سلطنت مشروطه دکر

نامید؛ سلطنتی که با انحصار قدرت، موجب   «تجسم مقدس و متبرک خودکامگی»را  

شوند »شود  می  محروم  سیاسی  آگاهی  و  شخصیت  حاکمیت،  از   ۲۸.«همگان 

کرد، در حقیقت  طرف منافع عمومی معرفی میای که هگل آن را داور بی بوروکراسی

نمود» صیانت  منفعتی خاص  موهومیِ  کلیت  هرگونه  ،  «از  برابر » از  در  مؤثر  تضمین 

اموری که باید   ـامور عمومی    ی مصون بود و مردم را از مشارکت در اداره  «خودکامگی

در برابر دفاع هگل از مجلسی که با حق   .زدکنار می   ـ  ۲۹« مردم باشد  ی متعلق به همه»

می انتخاب  محدود  الزامرأی  دستورالعمل  هرگونه  از  و  بیشد  مارکس  آور  بود،  بهره 

 «گسترش و تعمیم حداکثری انتخابات، هم در حق رأی فعال و هم منفعل»خواستار  

مدنی به    ی نمایندگان جامعه»آور،  های الزامشد و تأکید کرد که در غیاب دستورالعمل

 ۳۰.«اند نداردشوند که هیچ پیوندی با کسانی که آنان را مأمور کردهای تبدیل می جامعه

مشروطه  سلطنت  مقابل  از  در  مارکس  هگل،  واقعی»ی  کرد؛   «دموکراسی  دفاع 
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قانون اساسی، تجلی خودمختاری مردم است... حاصل کار »ای که در آن  دموکراسی

انداز دموکراتیک، مارکس در کنار این چشم  ۳۱.«خود آنان... و محصول آزاد انسان است

های نوپای سوسیالیسم و کمونیسم اش را نسبت به نظریهخواهانهتردیدهای جمهوری 

او   کرد.  موجود»بیان  به  «کمونیسم  یکرا  تمرکز  بر  سویهخاطر  مالکیت  »اش  الغای 

مورد انتقاد قرار   «مشارکت حزبی در سیاست »اش در درک ضرورت  و ناتوانی  «خصوصی

تواند، بلکه باید در این مسائل سیاسی )که تنها می منتقد نه »داد. مارکس تأکید کرد که  

  ۳۲.«هاست( مداخله کندهای عامیانه دون شأن آنزعم سوسیالیستبه

با   بر مخالفت خود  از نوشتن این سطور، مارکس  با این حال، تنها چند ماه پس 

الغای مالکیت خصوصی غلبه کرد و گذار به کمونیسم را آغاز نمود؛ موضوعی که در 

خواهی گیری سیاسی از جمهوری فصل سوم بررسی شده است. این گذار، اگرچه با فاصله

دهی نوعی تازه از بلکه به سوی شکل ،  «کمونیسم موجود»همراه بود، اما نه به سوی  

خواهی پیشین او را در خود جذب کرده کمونیسم بود که بسیاری از عناصر جمهوری 

اش نسبت به امکان خواهی، ناشی از دلسردی فزایندهچرخش مارکس از جمهوری   .بود

رهایی سیاسی صرف از راه جمهوری دموکراتیک برای تحقق رهایی واقعی انسانی بود، 

که   نکته  این  درک  از  نیز  به ،  «پرولتاریا» و  مالکیت،  از  محرومیت  سبب  طور به 

نخستین    .فردی در جایگاهی قرار دارد که بتواند این رهایی را تحقق بخشدمنحصربه 

هایی را پدید های آمریکا و فرانسه جمهوری داد انقلابای بود که نشان می عامل، ارزیابی 

خود ستودنی بود( با  خودی سیاسی )که به   ی ها ایجاد آزادی در عرصه آوردند که در آن

آزادی »انتقال   عرصه   «عدم  این   ی به  به  نتیجه  در  مارکس  شد.  همراه  اجتماعی 

که  جمع رسید  می»بندی  بی دولت  باشد،  آزاد  دولتی  آزاد آنتواند  انسانی  انسان،  که 

تنها »گفت:  خواهانه بود که میاین نقد، اصلاحی بر استدلال کهن جمهوری   ۳۳.«باشد 

بود.در یک دولت آزاد می نه  ۳۴«توان آزاد  به یک مارکس تأکید کرد که آزادی  فقط 

با این حال، هرچند مارکس گاه    .ای آزاد نیز نیازمند استدولت آزاد، بلکه به جامعه

طور کلی زیر سؤال ببرد، استدلال او در واقع نقدی بود خواهی را بهممکن بود جمهوری 

ها نداشت.  خواهی بورژوایی )یا لیبرال( که جذابیت چندانی نزد توده بر نوعی جمهوری 
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کارگر را برانگیخته    یطبقه   ی ای که در قرن نوزدهم حمایت گستردهخواهیجمهوری 

از نظر   .ها پیش از مارکس ابعاد اجتماعی آزادی را به رسمیت شناخته بودبود و مدت

جای بهخواهی، تغییر در هویت خود مارکس بود؛ او  تر از نقد جمهوری پیامد، شاید مهم 

خواهی آرمانی شده بودند که در جمهوری   ـگر  پنداری با کارگر مستقل و صنعت ذاتهم

طبقه   ـ پرولتر    ی با  آینده  به کارگر  سیاسی  و  اجتماعی  انقلاب  محرک  نیروی  عنوان 

 .پنداری کردذاتهم

بخش های رهاییطور که در فصل چهارم آمده است، نقد مارکس به محدودیتهمان

گونه که پس از آن   ـجمهوری، در نهایت به این ارزیابی انجامید که جمهوری مدرن  

جمهوری بورژوایی...  » در واقع    ـبرای مدتی کوتاه در فرانسه برقرار شد    ۱۸۴۸انقلاب  

مارکس    .« است  ۳۵سرمایه و بردگی کار  ی اش تداوم سلطه دولتی است که غایت هدف 

عنوان رژیمی محکوم کرد که در آن بورژوازی قدرت سیاسی را  جمهوری بورژوایی را به

در اختیار دارد، اقتصاد بر اساس منافع طبقاتی آن سازمان یافته است، و حتی قانون 

همه، اینبا سیاسی و اقتصادی طراحی شده است.    ی اساسی نیز برای حفظ همین سلطه

بشمارد. او تأکید    یارزشسیاسی بی   فهد این نقد موجب نشد که مارکس جمهوری را  

 « سوی رهایی انقلابی پرولتاریا ای برای مبارزه به زمینه »کرد که جمهوری بورژوایی  می 

این موضع، هرچند امروز بدیهی  .«وجه خودِ این رهایی نیست هیچبه»است، هرچند 

شدت ضدسیاسیِ رایج های بهگسستی مهم از نگرشرسد، در زمان خود نقطه به نظر می 

توجهی را به گونه که فصل چهارم بخش قابل های اولیه بود؛ هماندر میان سوسیالیست

فوریه   .دهدها اختصاص می های ضدسیاسی و پاسخ مارکس و انگلس به آن این جریان

می اوئن  رابرت  مسالمتو  گسترش  با  را  سیاست  تجربهکوشیدند  و آمیز  تعاونی  های 

سن  آنری  که  حالی  در  بزنند،  دور  قدرتمند  و  ثروتمند  خیرخواهان  سیمون حمایت 

ای متشکل از  کرد که در آن حکومت مردمی با ادارههایی تکنوکراتیک را تصور میطرح

این رویکردها همچنان نسل   .شدگران و کارشناسان علمی و فنی جایگزین می صنعت 

تأثیر قرار داد؛ کسانی که کارگران را به  ها را تحت ها و کمونیستسوسیالیست  بعدی 

آمیز و از راه تبلیغات مسالمت  گیری از سیاست و تمرکز صرف بر کسب آگاهی کناره 
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های ما را آیا جمهوری بدهی »پرسیدند:  آموزش فراخواندند. اینان در شکایتی رایج می 

را بازخواهد گرداند؟ آیا ما را لباس   ما  ی شده خواهد پرداخت؟ آیا کالاهای گرو گذاشته 

ای قادر به حل این  هیچ نهاد سیاسی »و چون ظاهراً    « ؟ خواهد پوشاند و غذا خواهد داد

نیست اجتماعی  می،  «مشکلات  تشویق  را  که  کارگران  انقلاب»کردند  در  های هرگز 

 « خواهان امروزجمهوری »کردند که  ها با اطمینان اعلام می آن  .«نکنند ۳۷سیاسی شرکت  

 ' شکایات و مطالبات  'و    'انقلاب'،  'دموکراسی'،  'اصلاحات انتخاباتی'شان از  تصورات»و  

 ۳۸.« ارزش نیستندچیزی جز مفاهیمی منسوخ و بی 

طور مستقل به کمونیسم گرایش ویژه انگلس( در ابتدا و به هنگامی که مارکس )و به 

ها اما آن   ۳۹.های ضدسیاسی همدلی نشان دادندیافتند، برای مدتی کوتاه با برخی از ایده

  «های دموکراتکمونیست»شان، خیلی زود از عنوان  ویژه از طریق همکاری فزایندهبه

عنوان رکن  به   «بازسازی دموکراتیک قانون اساسی»؛ عنوانی که در آن  دندکراستقبال  

توانست به قدرت سیاسی  کارگر می  ی شد، ابزاری که از رهگذر آن طبقه اساسی تلقی می 

این موضع در اصل، تعهد سیاسی    ۴۰.دست یابد و شرایط تحقق کمونیسم را فراهم آورد

های آنها در سراسر زندگی باقی ماند. مارکس و انگلس قانع شده بودند که آزادی   ی محور

 ی مدنی و حق رأی عمومی )برای مردان( ابزارهایی ضروری برای گسترش قدرت طبقه

به چالش کشیدن سلطه با اطمینان می داری سرمایه  ی کارگر و  گفت که  اند. مارکس 

 «تملک قدرت سیاسی»کارگر و متحدانش را در موقعیت    ی طبقه   «حق رأی عمومی»

بورژوازی را مجبور می   ی سلطه» دهد و  قرار می سازد در شرایط دموکراتیک سیاسی 

تواند به طبقات دشمن یاری رساند تا پیروز  عمل کند؛ شرایطی که در هر لحظه می 

گیری، مارکس را این موضع  ۴۱.« بورژوایی را متزلزل سازند  ی های جامعهشوند و بنیان

مادام مخالفتی  نهادهای به  ضرورت  که  کشاند  سوسیالیسم  گوناگون  اشکال  با  العمر 

ها ، آن مانیفست حزب کمونیستکردند. در  سیاسی را انکار می   ی دموکراتیک و مبارزه

بارها اشکال ضدسیاسی سوسیالیسم را محکوم کردند؛ اشکالی که مارکس و انگلس به  

با جنبش  به  های جمهوری دلیل مخالفت  نیز  و  برای اصلاحات سیاسی  مبارز  خواهیِ 

های سنتی... علیه حکومت  بارش لعنت»سویی با نیروهای ارتجاعی از طریق  سبب هم 
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تر از پیش  ـگونه که خواهیم دید  همان  ـمورد حمله قرار دادند )اتهامی که    «نمایندگی

را  سوی جمهوری  آن  انگلس  و  مارکس  و  بود  شده  مطرح  سوسیالیسم  علیه  خواهان 

،  (IWMA)  المللی کارگراندر انجمن بین   ۴۲.(پذیرفته و جهت آن را وارونه ساختند 

رهایی اجتماعی کارگران از »مارکس و انگلس همچنان بر این ایده پای فشردند که  

 ی ای دربارهطور که مارکس در بازنگری همان  ۴۳« ناپذیر است.رهایی سیاسی آنان جدایی

ها تاریخ ضدسیاست در سوسیالیسم تصریح کرد، یکی از خطاهای ماندگار سوسیالیست 

از همین رو، مارکس همان   .بوده است  ۴۴«تفاوتی نسبت به مسائل سیاسیترویج بی»

کمونیسم »اش برای نقد  خواهی اولیهتأکید بر ضرورت سیاست را که در دوران جمهوری 

به کار برده بود، در کمونیسم خود ادغام کرد. کمونیسمی که او و انگلس در   «موجود

بندی و از آن دفاع کردند، از بسیاری صورت  ۱۸۴۸های  های پیش و پس از انقلابسال 

 .بود ۴۵«خواهانهکمونیسم جمهوری »جهات نوعی 

انگلس تعهدات سیاسی جمهوری  خواهانه را در کمونیسم  در حالی که مارکس و 

خواهی تفاوت داشت؛ تفاوتی که ها همچنان با جمهوری خود ادغام کردند، کمونیسم آن 

داری سرچشمه ها به سرمایهگویی آننوع پاسخاز  و بود  های اجتماعی متمایز  از دیدگاه

 .مورد بحث قرار گرفته است ۴۶گرفت. این امر در در فصل پنجممی 

کردند، روابط اجتماعی  در دورانی که مارکس و انگلس کمونیسم خود را تدوین می 

ابزار  کسانی که به   ـداری هنوز مسلط نشده بود؛ پرولتاریا  سرمایه سبب محرومیت از 

هنوز تنها بخشی   ـدار کار کنند  تولید ناگزیر بودند برای دستمزد نزد کارفرمای سرمایه

 ی غیر از چند منطقه ه داد. بیرون از بریتانیا و بکارگر اروپا را تشکیل می   ی اقلیت از طبقه 

از   که  اروپا  در  بهره   ی توسعهمحدود  بخارمحور  بودند صنعتی  کارگران   ،مند  اکثریت 

طور مستقل بودند که ابزار کار خود را در اختیار داشتند و به   گرانی ماهرهمچنان صنعت 

کارگاه در  مییا  کار  کوچک  بخش   ۴۷. کردندهای  بر  حالی  در  انگلس  و  های مارکس 

به نشانه پرولتری  می عنوان  تمرکز  آینده  جمهوری های  که  و کردند  استقلال  خواهان 

صنعت  می آزادی  را  می گران  و  پرولتستودند  روند  )و کوشیدند  کارگران  شدن  ریزه 

خواهان زمان افول جمعیت بزرگ کشاورزان مالک آزاد( را متوقف کنند. جمهوری هم
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از اعتبار رایگان   ـای گسترده از اقدامات اجتماعی را پیشنهاد دادند  در نتیجه، مجموعه

رفته را بازگرداند.  دستازتوانست استقلال  که به باورشان می    ـگرفته تا اصلاحات ارضی  

داری پیش  آنان بدین ترتیب جایگزینی غیرسوسیالیستی برای ماهیت غیر آزاد سرمایه

 یخواهانه نه بر پایهپاسخ مارکس و انگلس به این جایگزین اجتماعی جمهوری   .نهادند

پذیری تاریخی و اقتصادی آن متمرکز بود. در های اخلاقی، بلکه بر اساس امکانارزش

خواهان موافق بودند، این ایده اجتماعی جمهوری   ی هایی از برنامهحالی که آنها با بخش

می  که  کردند  رد  خردهرا  از  متشکل  اقتصادی  طریق  از  را  استقلال  مالکان، توان 

ناپذیری توسط  طور پیوسته و برگشتبهشمول کرد و استدلال کردند که این ایده  جهان

خود    ی های اولیهداری در حال نابودی است. مارکس در واکنشپیشرفت صنعت سرمایه

بورژوایی رد کرد. پردازی خردهمثابه خیال خواهان را بهبارها آرمان اجتماعی جمهوری 

گران صنعت   ی رفتهتر از استقلال ازدست ترش، تصویری همدلانههای پختهاما در نوشته 

و کشاورزان ترسیم نمود، هرچند همچنان تأکید داشت که فشارهای رقابتی صنعت  

 .اندشکلی غیرقابل بازگشت نابود کرده داری آن جهان را بهسرمایه

طور های اجتماعی مارکس به خواهی، نوشتهآرمان اجتماعی جمهوری   با وجود ردّ

داری بهره  سرمایه  ی آزادی و سلطهعدمخواهانه برای نقد  گسترده از مفاهیم جمهوری 

های اقتصادی نخستین او و نوشته   ی طور که در پایان فصل سوم درباره گرفتند؛ همان

همان   .نشان داده شده است  ـ  سرمایهویژه  به   ـآثار متأخرش    ی در فصل ششم درباره 

 ی خواهی جوان خود علیه قدرت خودسرانههایی که مارکس در دوران جمهوری استدلال 

ها به کار بار علیه مستبدان درون کارخانهشاهان و مقامات پروسی مطرح کرده بود، این

کرد، می  «غیرآزاد »دار، کارگران را  بست. اجبار به کار برای یک کارفرمای سرمایهمی 

 .کردندکار می   ۴۸« در خدمت، تحت سلطه، اجبار و یوغ انسان دیگری »چرا که آنان  

سرمایه  قدرت مستبد  بر  جدی  محدودیتی  یا  نظارت  با  خود  کار  محل  در  دار 

گذار را همچون قانون  سرمایه، خودکامگی خود»رو نبود و بنابراین  اش روبهخودسرانه

مارکس تأکید    ۴۹.« کندخود بر کارگران تحمیل می   ی مثابه تجلی ارادهخصوصی و به 

عصرش به کار های همکرد که بردگی مزدوار پرولتاریا )اصطلاحی که او و دیگر رادیکال
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سلطه می  به  تنها  نمی  ی بردند(  محدود  کارفرما  نظر  شخصی  از  کارگران  اگرچه  شد. 

شان از ابزار تولید بدان معنا  صوری آزاد بودند نیروی کار خود را بفروشند، اما محرومیت

دار خاصی کار کنند، ولی ناگزیر بودند برای  بود که هرچند مجبور نبودند برای سرمایه

سرمایه بدین یک  کنند.  کار  آن دار  به ترتیب،  سلطه ها  زیر  ساختاری   یطبقه   ی طور 

وجود آزادی  عدم این وضعیت از نظر ایدئولوژیک مزیتی داشت:    .دار قرار داشتندسرمایه

شد؛ کارگر مزدی با رومی با زنجیر نگه داشته می   ی برده»کرد.  کارگران را پنهان می

های نامرئی به مالک خود بسته شده است. ظاهر مستقلانه از راه دگرگونی پیوسته  رشته 

مارکس بر این باور بود که حفظ و    ۵۰.« یابدمی  استمرار  فردی،  کارفرمای   ی هدر چهر

داری حیاتی است، زیرا  دار برای تداوم سرمایهسرمایه  ی گسترش چنین اشکال سلطه 

کنند. اما او در عین حال تأکید داشت  کشی از کارگران را تسهیل میاین اشکال بهره 

شود، بلکه  شخصی محدود نمی  ی داری تنها به سلطهسرمایه  ی کشانه بهره   ی که انگیزه 

سلطه  جامعه    ی نوعی  کل  که  است  شامل  نیز  را  چه    ـغیرشخصی  و  کارگران  چه 

کرد که مارکس استدلال می   .دهدرا تحت فرمان الزامات بازار قرار می  ـداران  سرمایه

دار همچون سرمایه  داری، که از طریق رقابت بر فردتولید سرمایه  ی قوانین درونی شیوه »

طور مداوم خودرا به  یدارد تا سرمایهاند، او را وادار میقوانینی بیرونی و اجباری حاکم

وقفه ناشی از رقابت، جامعه را  این فشار بی   ۵۱.«گسترش دهد تا بتواند آن را حفظ کند 

وری استفاده از دستاوردهای عظیم بهره   ی نحوه   ی گیری آزادانه دربارهاز امکان تصمیم

 یفقط بر سلطه سازد. آزادی، از دیدگاه مارکس، تنها زمانی ممکن است که نه محروم می

 .بازار نیز غلبه شود  ی دار، بلکه بر سلطه سرمایه ی دار و طبقهسرمایه

رو، گذار مارکس به کمونیسم ترکیبی پیچیده از ادغام و رد تعهدات اجتماعی ایناز

مبتنی   ی خواهانهخواهانه بود. او هرچند با آرمان اجتماعی جمهوری و سیاسی جمهوری 

شدت داری همچنان بهاو به سرمایه  بر مالکیت مستقل مخالفت کرد، اما نقد اجتماعی

جمهوری  واژگان  به  ماندآغشته  باقی  بر    .خواهانه  او  نقد  نیز،  سیاسی  نظر  از 

با تعهدی همهای رهاییمحدودیت برای تحقق بخش جمهوری  به ضرورت آن  سنگ 

های ضدسیاسی  سوسیالیسم همراه بود، و این تعهد با مخالفت شدید او با سوسیالیسم
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می  نفی  را  جمهوری  می که  تکمیل  سیاسی   .شدکردند،  امتزاج  همه،  این  با 

توانست باشد.  تر از آنی بود که می گیری کمونیسم مارکس کم خواهی در شکلجمهوری 

کمونیسم خود   ی سیاسی و جمهوری دموکراتیک را در نظریه  ی اگرچه او اهمیت مبارزه 

ایده از  بسیاری  اما  داد،  نخستین جمهوری جای  درباره  ی خواهانههای  ضرورت   ی وی 

های مردمی، تا حد زیادی در حاشیه قرار گرفتند. دیدگاه   ی کنترل و مشارکت گسترده 

حق رأی عمومی  »دهد که او بر این باور بود نهاد  نشان می  «نمایندگی»  ی مارکس درباره 

های بیشتر بر نمایندگان، در نهایت برای ها و کنترلحتی بدون نظارت،  «()برای مردان

همچنان   «بوروکراسی»کارگر به قدرت کافی خواهد بود. نگاه او به    ی رساندن طبقه 

شد؛  اش دیده می اولیه  ی خواهانهگونه که در روایت جمهوری شدت انتقادی ماند، همانبه

تفاوت که دیگر چشم این  ادارهبا  با  بوروکراسی  عمومی مردمی در   ی انداز جایگزینی 

نداشت قرار  او  توجه  نهاد    .مرکز  که  بود  عقیده  این  بر  برای    «دموکراسی»مارکس 

فراتر  «دموکراسی» کمونیسم حیاتی است، اما از برداشت محدودِ جمهوری بورژوایی از 

می  چنین  زمان  آن  در  طبقه نرفت.  است  کافی  که  چارچوب   ی اندیشید  در  کارگر 

جمهوری بورژوایی به قدرت برسد و از همان ساختارهای سیاسی موجود برای اهداف 

 .که نیازی به دگرگونی بنیادی آن ساختارها باشدآناجتماعی بهره گیرد، بی 

میهمان داده  نشان  هفتم  فصل  در  که  مارس  طور  در  موضع  این    ۱۸۷۱شود، 

کارگر پاریس کنترل شهر خود را به دست گرفت و   ی دگرگون شد؛ زمانی که طبقه 

اجتماعی»خواستار   تجربه  «جمهوری  رادیکال    ی شد.  پاریس»دموکراتیک   «کمون 

نهادهای سیاسی لازم برای سوسیالیسم بازاندیشی کند.    ی مارکس را واداشت تا درباره 

تواند صرفاً ماشین دولتی آماده را در دست  کارگر نمی  ی طبقه »او اینک دریافت که  

مارکس تشخیص داد که شکل سیاسی   ۵۲.«بگیرد و آن را برای اهداف خود به کار گیرد

بورژوایی    ـبورژوایی    ی جامعه است:    ـجمهوری  ناکافی  کمونیسم  تحقق  ابزار »برای 

آن بردگی  نمی سیاسی  ]کارگران[  به ها  آن تواند  رهایی  سیاسی  ابزار  عمل عنوان  ها 

 ۵۳« کند.
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جمهوری »جای جمهوری بورژوایی، آنچه ضرورت داشت  این به معنای آن بود که به 

تحول اجتماعی را از طریق سازمان کمونی تضمین  »ای که  بود؛ جمهوری   «اجتماعی

شکلی رادیکال با کنترل  عمومی به   ی در جمهوری اجتماعی، نمایندگی و اداره  ۵۴.« کند

 یشد تا ادارهگرایی از دستگاه اداری، دموکراتیزه می دقیق بر نمایندگان و سلب تخصص

گذاری و انتخاب مقامات عمومی کنترل قانون  .دست خود شهروندان سپرده شودامور به 

دیده...  آموزش ی یک طبقه»های دولتی را از توانست بوروکرات)با امکان عزل آنان( می

اربابان متکبر مردم به همین ترتیب،    .بدل کند  ۵۵«هاعزل آنقابل خادمان  »به    «]و[ 

کردند که آور، امکان عزل نمایندگان، و انتخابات مکرر تضمین می های الزامدستورالعمل

که هر سه یا شش سال تصمیم  جای آنحق رأی عمومی باید در خدمت مردم باشد، به »

طبقه  عضو  کدام  نادرست    ی بگیریم  نمایندگی  پارلمان  در  را  مردم  است  قرار  حاکم 

جمهوری »ای از رهگذر کنترل و مشارکت مردمی در دولت،  چنین دگرگونی   ۵۶.« کند

کرد و بخشی اساسی از تحقق بدل می   «ای برای نهادهای واقعاً دموکراتیکرا به پایه

شده بر جامعه به نهادی کاملاً آزادی در تبدیل دولت از نهادی تحمیل» آزادی بود، زیرا  

خواه  بخش جمهوری ای که زمانی الهام بنابراین، نهادهای سیاسی   ۵۷.«تابع آن نهفته است

ای تبدیل شدند که مارکس آن  جوان بودند، بار دیگر به عناصر مرکزی ساختار سیاسی 

سان به جزئی خواهی بدین دانست. جمهوری را برای تحقق رهایی اجتماعی ضروری می

 .ناپذیر از کمونیسم او بدل شدجدایی

مارکس نیز از نگاه پژوهشگران پنهان   ی خواهی بر اندیشهجمهوری   ی تأثیر بالقوه 

اندیشنمانده است. در مطالعات مربوط به جمهوری  با    مارکس   ی هخواهی، پیوندهایی 

مدفون این سنت را از زیر    تاریخ  که  آثاری ـ    اندشده   یاد  بنیادین  آثاری   در  گذرا  طورهب

های نظری ای زنده و پرُرونق در پژوهشخاک فراموشی بیرون کشیدند و آن را به حوزه

ساختند بدل  پژوهش  ۵۸. امروز  اغلب  حال،  این  رابطهبا  به  که  با   ی هایی  مارکس 

اند؛ جایی که در های نخستین او متمرکز بودهاند، بر اندیشهخواهی پرداختهجمهوری 

ادبیات   جمهوری قابل شمول  اهمیت  بر  جنبش  توجهی  و  هگل  از  نقد  در  خواهی 

هگلیگسترده روزنامه تر  به  که  )هرچند  است  کرده  تأکید  جوان  نگاری های 
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کم  ی خواهانهجمهوری  بسیار  توجه  مبذول شده او  از  شماراندکتنها    ۵۹(.استتری  ی 

دوره این  از  جنبه  ی مطالعات  و  رفته  فراتر  جمهوری اولیه  تأثیر  از  بر هایی  خواهی 

طور با این همه، هیچ پژوهشی تاکنون به   ۶۰.اندکمونیسم متأخر مارکس را بررسی کرده 

اجتماعی و سیاسی مارکس در سراسر   ی خواهی بر اندیشهجامع تأثیر پایدار جمهوری 

 .آثارش را تحلیل نکرده است

تاکنون درباره  آثاری که  منتشر شده و همچنان    ی با وجود حجم عظیم  مارکس 

 یخواهی بر اندیشهتأثیر جمهوری   ی وجود یک بررسی جامع درباره عدم  شود،منتشر می 

استشگفت  غایتبهاو   می   ۶۱. انگیز  را  غفلت  این  از  بودن بخشی  نامرئی  به  توان 

به جمهوری  داد.  خواهی  نسبت  نوزدهم  قرن  در  زنده  سیاسی  جنبش  یک  عنوان 

  ۱۷۷۶ندرت به قرن طولانی پس از  اند، بههایی که این سنت را با قدرت احیا کردهتاریخ

خواهان جمهوری   ی گرانه الکس گورویچ دربارهاصلاح  ی اند. در مطالعه پرداخته  ۱۷۸۹و  

های تاریخی غالب این  پژوهش»شود که  کارگری آمریکا در قرن نوزدهم، او یادآور می

کنند که پس از انقلاب آمریکا، هیچ تحول مفهومی معناداری در تصور قوی را ایجاد می 

جمهوری  استسنت  نداده  رخ  بازخوانی   ۶۲.«خواهی  در  نیز  راجرز  ملوین 

آفریقاییجمهوری  می -خواهان  اشاره  نکته  همین  به  نوزدهم  قرن  و آمریکایی  کند 

این  نویسد که حذف آنمی  تداوم  به  تاریخ،  از  تفسیری مشکل»ها  یاری   «سازادعای 

جمهوری  آن  اساس  بر  که  ادعایی  است؛  حال رسانده  در  نوزدهم  قرن  تا  خواهی 

چنین فرضی آن بوده است که وقتی   ی نتیجه   ۶۳.نشینی یا حتی از میان رفته بودعقب 

شود، اغلب صرفاً به معنای مارکس بررسی می   ی خواهی در ارتباط با اندیشهجمهوری 

عنوان زبانی سیاسی مرده از دوران کلاسیک یا حمایت از یک رژیم غیرسلطنتی یا به

عنوان رقیبی زنده و فعال، چه خواهی به شود. جایگاه جمهوری رنسانس فروکاسته می 

از  ۶۴. درستی درک شده استندرت بهدر سطح سیاسی و چه در سطح ایدئولوژیک، به

اندیشه بازسازی  که  مطالعاتی  در  حتی  رو،  جامعیت    ی همین  و  دقت  با  را  مارکس 

خواهی اغلب جایگاه شایسته خود را نیافته  اند، جمهوری برانگیزی دنبال کرده تحسین

 ۶۵. است



 
 
 


 
 

 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه

خواهی، بتوانیم از برخی امید من این است که با بررسی مارکس در پرتو جمهوری 

 ،مفسران ترهای دقیقهایی که با وجود کوشش های تفسیری فراتر برویم؛ کلیشهکلیشه

ژه این تصور که او ویبه   ـدهند  از اندیشه مارکس را تحت تأثیر قرار می  همچنان ارزیابی

هایی که  مارکس اغلب در روایت  .به سیاست، دموکراسی یا آزادی پایبند نبوده است

کنند، جایگاهی  سیاسی مدرن را نقد می   ی زوال سیاست در سوسیالیسم یا در اندیشه

کند، زمانی که مارکس  پررنگ یافته است. هانا آرنت تصویری تأثیرگذار از او ترسیم می 

، «اجتماعی  ی ش نسبت به مسئلهاوسواس»،  «عمومی  ی اش از عرصهبیزاری »خاطر  را به

و حکومتمیلی بی»و   دولت  مسائل  به  پرداختن جدی  به  می   «اش   .۶۶.نمایدمحکوم 

طور تقریباً به »شلدون وولین نیز مارکس را بخشی از قرنی از اندیشه معرفی کرد که  

او را در در سال   ۶۷.«کرددست سیاست را تحقیر می یک نیز  های اخیر، آکسل هونت 

تأمل سیاسی را نادیده گرفته    ی طور کامل حوزهبه»سنتی سوسیالیستی قرار داده که  

برداشتی ناکافی  »نتیجه  در را درنیافت و    «حکومت مردمی دموکراتیک»ارزش    ۶۸«،بود

گر همان ها در آن است که بیشترشان توصیفتناقض این داوری   .داشت  «از سیاست

ها عبور کند.  کرد از آناشکال ضدسیاسی سوسیالیسمی هستند که مارکس تلاش می 

کند که یکی از دستاوردهای اصلی او، قرار  خواهی آشکار می بررسی مارکس و جمهوری 

امیدوارم این    .ویژه سیاست دموکراتیک( در قلب سوسیالیسم بوددادن سیاست )و به 

ای آثارش دیده  چه در تصویر کلیشهمطالعه همچنین نشان دهد که مارکس بیش از آن 

کنم که شود، به مسائل سیاسی و قانون اساسی توجه داشته است. البته ادعا نمیمی 

  ـخواه  عنوان یک ضددموکرات تمامیتتنهایی بتواند تصویر مارکس به این پژوهش به

را به کلی کنار بزند. اما امیدوارم   ـتصویری که تحت تأثیر فضای جنگ سرد شکل گرفت  

دشوارتر   «مارکس هیچ پایبندی به دموکراسی نداشت»که    را  کم تکرار این ادعادست

 ۶۹. کند

درستی منتهی نشده که ارزش سیاسی اصلی برای مارکس  در نهایت، هنوز به درک

نگار جوان با دقت مشاهده  عنوان یک روزنامهآزادی بود، نه صرفاً برابری یا اجتماع. او به 

آزادی چنان جوهر انسان است که حتی دشمنان آن نیز هنگام مبارزه با  »کرده بود:  
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کند؛ در نهایت با آزادی  کس با آزادی مبارزه نمی کنند... هیچواقعیت آن، آن را اجرا می

این تعهد به آزادی، و دشمنی با کسانی که آن را از دیگران  ۷۰.«کند دیگران مبارزه می

می انگیزه دریغ  اندیشه  ی کنند،  کنش  ی اصلی  و  سیاسی  در اجتماعی،  مارکس  گری 

حال، در مواردی که به تعهد مارکس نسبت به آزادی اشاره  اینبا اش بود.  سراسر زندگی 

مثابه خودشکوفایی یا ه شده، این تعهد غالباً به تأیید برداشتی خاص از آزادی مثبت، ب

هایی  من قصد ندارم انکار کنم که چنین برداشت   ۷۱.کمال فردی، فروکاسته شده است 

اند )مارکس، مانند بیشتر افراد، بیش از یک  داشته نمارکس نقش    ی تردید در اندیشهبی 

 یدر اندیشه  خواهانهبرداشت از آزادی داشت(. اما بر این باورم که نقش آزادی جمهوری 

هایش  های اصلی مارکس در سراسر نوشته یکی از دغدغه  ۷۲. او نادیده گرفته شده است 

یعنی در معرض   ،شوند که زیر سلطه قرار گیرندمی  غیرآزادها هنگامی  این بود که انسان

که به    آزادی عدم کنترلی بر آن ندارند؛ نوعی  هیچ  که    قرار بگیرندای  قدرت خودسرانه

سرمایه مارکس  تحمیل  به    تظاهر  درداری  باور  مردم  عظیم  اکثریت  بر  دموکراسی 

 .کندمی 

معنای   امخواهانه، کوشیده ها و تعهدات جمهوری سازی این مشارکتبرای برجسته

طور که . همان بازسازی بکنم   را  خواهی در زمان مارکسسیاسی جمهوری   های فعالیت 

خواهی تقریباً غایب است یا حتی جمهوری   نگاری تر بحث شد، این دوره در تاریخپیش 

استبه انکار شده  فعال  از جمهوری روایت  .طور  غالباً  تاریخی  روم های  یا  یونان  های 

شهرهای گیرند و به دولت شوند، سپس نزدیک به هزار سال را نادیده می باستان آغاز می 

، و سرانجام جهندرسند، بعد به جمهوری انگلیسی قرن هفدهم میرنسانس ایتالیا می

ای گذرا به انقلاب  یابند )گاهی نیز اشارهبا انقلاب آمریکا در اواخر قرن هجدهم پایان می 

 ۷۳.شود(فرانسه می 

مسئلهبه   زمانی،  ی شده روایتسیر  این   بازتعریف  شکلی  و  بازآفرینی  ساز، 

می جمهوری  نادیده  کاملاً  را  هائیتی  انقلاب  در  چنین    ۷۴. گیردخواهی  این،  بر  افزون 

خواهی در قرن نوزدهم از میان رفت، اند که جمهوری هایی اغلب با این ادعا همراه روایت

طور که ریچل اما همان  .« تا حد زیادی توسط لیبرالیسم کنار زده شد» زیرا ظاهراً  
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تاریخ برجسته همرزلی در  نوشته است،  جمهوری   ی اخیر خود درباره  ی نگاری  خواهی 

خواهی قرن است. او خواستار تمرکز بیشتر بر جمهوری   «نادرست»سادگی  این روایت به

ای که عمدتاً از سوی نخبگان از آموزه»نوزدهم است، چرا که در این دوره، این سنت  

 ی گران، کارگران، و تا دههای بدل شد که برای صنعت شد، به آموزه سیاسی بیان می 

خواهی با بررسی جمهوری   ۷۶.« حتی برای زنان و بردگان آزادشده جذابیت داشت  ۱۸۷۰

می  همچنین  کتاب  این  مارکس،  با  پیوند  در  نوزدهم  قرن  در  جایگاه  اروپا  کوشد 

 ۷۷. خواهی احیا کندتر سنت جمهوری آن را در تاریخ گسترده گرفتن نادیده

 

 خواهی در اروپا در قرن نوزدهمجمهوری
سال   لامنه،  ۱۸۳۱در  دو  یک فلیسیتِه  به  بعدها  که  اولترامونت  سابق  کشیش   ،

نوشت:   تبدیل شد،  لیبرال  به   ی واژه»کاتولیک  مبهم   ی واسطهجمهوری...  ش، امعنای 

با این حال،    «.مناسب است  برانگیختن متضادترین احساسات  برای   انگیزی طرز شگفت به

اقتدار »عنوان رژیمی که  توان تعریفی کلی از جمهوری ارائه داد؛ بهاو باور داشت که می 

گذاری را در اختیار کل مردم یا بخشی از گذارد و حق قانونمطلق یک فرد را کنار می 

گردد، لامنه رژیم بازمی  مونتسکیو ای که به  بندی با پیروی از دسته   «.دهدمردم قرار می 

نامید. بر اساس این   « جمهوری اشرافی» و دومی را    «جمهوری دموکراتیک »نخست را  

تازگی در فرانسه تأسیس شده  تعریف، او نتیجه گرفت که سلطنت لیبرال ژوئیه که به 

در دست    «اقتدار نهایی»،  پادشاهی   رغمعلی بود، در واقع نوعی جمهوری است؛ چرا که  

قانون  نظارت مجلس  آن  بر  که  داشت  قرار  مردمی  اختیار  در  بنابراین  و  بود  گذاری 

طور ضمنی وجود داشت اما آشکارا بیان نشد، آنچه در استدلال لامنه به   ۷۸.کردندمی 

این بود که سلطنت ژوئیه در عمل یک جمهوری اشرافی بود؛ چرا که تنها بخش اندکی 

مالکیت کافی داشتند )کم   ـاز مردم   از  مردانی که  حق رأی در   ـجمعیت(    ٪۰٫۵تر 

کار بود )او خواستار های محافظهلامنه هم متوجه لیبرال  مخاطب  .انتخابات ملی داشتند

 ۷۹«(در موقعیت وابسته قرار دارند»جز کسانی که  مردان به  ی گسترش حق رأی به همه

ناکامی در برپایی جمهوری در انقلاب  و هم خطاب به جمهوری  خواهانی که هنوز از 
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ای تعریف فراگیرتر لامنه از جمهوری، عمداً در برابر روند فزاینده  .آزرده بودند  ۱۸۳۰

قرار داشت که جمهوری را تنها با یک رژیم دموکراتیک مبتنی بر حق رأی عمومی 

خواهی در قرون پیشین ها و جمهوری در حالی که جمهوری   ۸۰. انگاشت مردان یکی می 

سالاری و دموکراسی( همراه اغلب با اشکال مختلط حکومت )ترکیبی از سلطنت، اشراف 

 ۸۱.دموکراتیک شد جدی طور خواهی در اروپا بهبودند، در قرن نوزدهم جمهوری 

چنان  جمهوری  نوزدهم  قرن  در  دموکراسی  و  که  درهمخواهی  بودند  تنیده 

به   «دموکرات »و    « خواهجمهوری » های  برچسب مترادف  میعملاً  رفتند.  کار 

میجمهوری  ترجیح  اغلب  را  خواهان  خود   ـبنامند    «رادیکال»یا    «دموکرات »دادند 

)و شاید   ۸۲کرد تر می مستقیم به سلطنت را کم   ی که خطر حمله  ـ  ی رایج دیگر  اصطلاح

دلایل   از  یکی  شدن  همین  تاریخفراموش  در  سنت  بود(این  نوزدهم  قرن   .نگاری 

که  جمهوری  داشتند  تمایل  زمان  آن  محدود    «خواهجمهوری »خواهان  معنای  در  را 

کردند که این ویژگی نه عنصر اصلی و نه حتی  کار برند، اما تأکید می ضدسلطنتی به 

در حالی که    ـ  ریچارد کارلایل،  ۱۸۱۹در سال    .خواهی استضرورتی برای جمهوری 

 خواهجمهوری اش به  از تغییر عنوان مجله   ـدر زندان بود    توماس پیندلیل انتشار آثار  به

وقتی  »دهد که  نشان می   «خواهجمهوری   ی شناسی و معنای واژهریشه»دفاع کرد، زیرا  

منافع   ـرود، واقعاً چیزی جز حکومتی که منافع عمومی  کار می حکومت به   ی در زمینه 

مواردی که   ی همهدر  تقریباً  »او افزود: هرچند    .«گیرد، نیسترا در نظر می   ـکل مردم  

نامیده شده حکومت  بدان معنا ها جمهوری  این  اما  لغو شده است؛  اند، سلطنت عملاً 

برپایی یک حکومت جمهوری  برای  آنچه   «.خواه ضرورت داردنیست که لغو سلطنت 

دموکراتیک، که هر   ی برخوردار از سلطه»برای کارلایل اهمیت داشت، وجود پارلمانی  

حکومت  »یک    .بود  « حق رأی نمایندگی برای هر مرد» و گسترش    «سال تجدید شود

واقعیجمهوری  می   «خواه  آیا  بگیرد  تصمیم  که  بود  آزاد خواهد  نظام »خواهد  سپس 

 ۸۳. را حفظ کند یا نه  «کنونی سلطنت موروثی

های بنیادی آنان سرچشمه  خواهان به دموکراسی از یکی از ارزشتعهد جمهوری 

مردمی»گرفت:  می  سال    ی سرمقاله .  «حاکمیت   La  ی روزنامه   ۱۸۴۳آغازین 
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Réforme —   خواهان فرانسه بدل  اصلی جمهوری   ی که بعدها به یکی از دو روزنامه

 و   مطالبه   ما  هدف»:  کرد  اعلام  «آزادی   و  پیشرفت  دوستان  ی همه»  به  خطاب  —شد  

مشابه، به   ۸۴.«است  مردم  حاکمیت  اصل  واقعی  اجرای  کامل،  تحقق  تا  پیگیری، طور 

)با   The Republicanچارتیستی انگلیسی    ینشریه  ۱۸۴۸آغازین سال    ی سرمقاله 

 ی بنیاد همه»کرد که  استدلال می (  «ای در دفاع از حاکمیت مردممجله»  عنوان فرعی

صدای مردم تنها منبع مشروع اقتدار عالی است؛ »بر این اصل استوار است که    «هاآزادی 

جا به رسمیت شناخته عبارت دیگر، ما خواهان آن هستیم که حاکمیت مردم در همهبه

برنامه ۸۵.«شود بعد،  ماه  جمهوری   ی چند  ملی انتخاباتی  مجلس  برای  آلمانی  خواهان 

حاکمیت را برای همیشه »از طریق نهادهایی که    وعده داد که  ۱۸۴۸فرانکفورت در سال  

 ۸۶.«آزادی را برقرار خواهد کرد در اختیار مردم حفظ خواهند کرد

خواهان برای تحقق حاکمیت نهادی محوری جمهوری   ی مطالبه   «حق رأی عمومی»

 بود   «مردانه  رأی   حق»مردمی بود. برای اغلب آنان، حق رأی عمومی در عمل به معنای  

  ۸۷تحصیلات.   و  مالکیت   شروط  حذف   با  بالغ  مردان  ی همه  به   رأی   حق  گسترش  یعنی  —

بهجمهوری  لحاظ  خواهان  سیاسی  رأی  حق  گسترش  آرمان  این  در  را  زنان  ندرت 

برخی از   ی نشان داده است، این امر حتی درباره  ویتنی والتونطور که کردند. همان می 

نیز صدق   آگولتماری دو    ژرژ ساندخواه فرانسوی، چون  ترین زنان جمهوری برجسته

ایدهمی  هرچند  آنان  دربارهکرد.  پدرسالارانه  جمهوری   ی های    که   —خواهانه  مادری 

  به   —  کردمی   خلاصه  خانه  در  مرد  شهروندان  تربیت   در  صرفاً  را  زنان  سیاسی   نقش 

ازدواج، طلاق، آموزش و اشتغال برای   ی کشیدند و از اصلاحات رادیکال در زمینه   چالش

ارتقای برابری اجتماعی و مدنی زنان حمایت کردند، اما از تأیید حق رأی سیاسی زنان  

در حق رأی   «عمومی»خواهان مفهوم  با این همه، برخی جمهوری   ۸۸. خودداری ورزیدند

، آمالیه اشتروفه .گرفتند و از گنجاندن زنان در حق رأی دفاع کردند  ترجدی   عمومی را

به  تبعید  و  زندان  از  در پس  آلمان  دموکراتیک  جمهوری  تأسیس  برای  تلاش  دلیل 

حذف زنان از حق رأی »خاطر  عصر خود را بهخواهان هم ، جمهوری ۱۸۴۸های  انقلاب

چگونه ممکن است مردی که پرچم آزادی، »مورد انتقاد قرار داد و پرسید:    «عمومی
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از هم قرار دهد که  را در موقعیتی  برافراشته، زن  را  برادری  و   تحت   افراد  ی هبرابری 

از   ۸۹؟« باشد  آزادی   از  تر محروم  شاهزاده،  یک  ی هسلط اندکی  شمار  حال،  این  با 

 برای   چه  و  مردان  برای   چه  —خواهان بر این باور بودند که گسترش حق رأی  جمهوری 

  برداشت.  است  کافی  مردمی   حاکمیت  و  دموکراسی  واقعی  تحقق  برای   تنهاییبه   —  زنان

خواهان قرن نوزدهم که همچنان تأثیرگذارترین منبع فکری جمهوری   -  روسو  از  آنان

در نتیجه، آنان نمایندگی    .ان را نسبت به نهاد نمایندگی سیاسی بدبین کرده بودآن  -بود  

دانستند؛ جایی که نمایندگان )یا وکلای مردم( باید زیر نظارت و  می «وکالت»را نوعی 

توانست  اند. در عمل، این امر میکنترل دقیق شهروندانی باشند که آنان را انتخاب کرده

)همان سالانه  انتخابات  برگزاری  که  شامل  چارتیست  کارلایلگونه  پیشنهاد و  ها 

دستورالعملمی  صدور  الزامدادند(،  به  های  )که  نمایندگان  برای  الزامی»آور   « وکالت 

 ۱۸۴۵ای در سال  برای نمونه، بیانیه   .شهرت داشت(، و/یا امکان عزل نمایندگان باشد

کسانی که در یک  »کرد:  اعلام می  La Réformeخواهان وابسته به  از سوی جمهوری 

اند؛ بنابراین باید کنند، صرفاً وکلای مردمیافته حکومت می خوبی سازمان دموکراسی به 

 ۹۰.«عزل باشند قابل مسئول و 

و همچنین از قانون اساسی    روسوخواهان، با الهام از تفسیرهایی از  برخی جمهوری 

سال  ژاکوب  ی نیافته تحقق کنار  ۱۷۹۳نی  در  باید  نمایندگان  که  بودند  باور  این  بر   ،

بخشند؛ نهادهایی که را تحقق می  «حاکمیت مستقیم مردم »نهادهایی عمل کنند که  

آیند و در تدوین و/یا تصویب قوانین ها شهروندان در مجامع اولیه گرد هم می در آن

خواهان ضرورت دموکراسی و مشارکت مدنی برای برخی جمهوری   ۹۱. مشارکت دارند

 .گرفت عمومی را نیز دربرمی   ی اداره  ی شد، بلکه حوزهگذاری محدود نمیتنها به قانون 

مقامات عمومی باید توسط همه و ی  همه »پیشنهاد کرده بود که    یوهان گئورگ ویرت

و   بوده  گومستقیماً در برابر مردم پاسخ   و  شهروندان کشور انتخاب شوند  ی از میان همه

ای دولتی به  ای که وظایف مقامات حرفهگونه به ،  «عزل باشندقابل توسط همان مردم  

به» را  این خدمات  انجام دهندشهروندانی واگذار شود که  نوبتی   ی برنامه   ۹۲.«صورت 

های آلمانی را خواهان و لیبرال که شکاف میان جمهوری   —   ۱۸۴۷در سال    آفنبورگ
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قریب انقلاب  از  پیش  کرد  درست  تثبیت   نمایندگی  ی مطالبه   کنار  در  —الوقوع 

مقامات فرادستی »شد؛ نظامی که در آن    «مردمی کشور  ی اداره»خواستار    دموکراتیک،

شود جایگزین  مردم  خودمدیریتی  جمهوری بدین   ۹۳.«با  نوزدهم سان،  قرن  خواهان 

 .شود رضایت داشتندخوانده می  «دموکراسی»ندرت از آنچه امروز به

جمهوری  محوری  مفاهیم  دموکراسی،  و  مردمی  حاکمیت  کنار  قرن در  خواهی 

آزادی، برابری، ای بود که از انقلاب فرانسه به ارث رسیده بود:  گانه سه  ی ها نوزدهم ارزش
خواهانه، این مفاهیم پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر داشتند  جمهوری   ی . در اندیشهبرادری 

می  توجیه  را  دیگری  یک  هر  چنان و  بیانیه کرد؛  در   La Réforme  ۱۸۴۵  ی که 

یک حکومت دموکراتیک، حکومتی است که اصل آن حاکمیت  »روشنی آمده است:  به

مردم است، منشأ آن حق رأی عمومی است، و هدف آن تحقق فرمول: آزادی، برابری، 

به  ۹۴.« برادری  دیرباز  از  به آزادی  جمهوری درستی  در  محوری  مفهومی  خواهی عنوان 

اما   است،  تمایز  شناخته شده  نوزدهم جمهوری وجه  قرن  و   « برابری»افزودن    خواهی 

کردن آزادی بود، نه محدود به معنای عمومی  «برابری »برای نمونه،    ۹۵.دبونیز    «برادری »

ب از شهروندان؛ ویژگی  عنوانهکردن آن  خواهان ای که جمهوری امتیاز گروه کوچکی 

کردند و هم در ها مخالفت می هایی که با آناروپایی قرن نوزدهم آن را هم در سلطنت 

کرد، در استدلال می   لینتونطور که  دیدند. همان دارانه می های اشرافی و برده جمهوری 

آزادی همگانی »و در جمهوری آمریکا نیز  ،  «نه  برابری آزادی وجود داشت، اما  »آتن  

تنها به معنای تضمین حقوق مدنی و سیاسی برابری نه.  ۹۶.« نیست؛ برابری وجود ندارد

( بود، بلکه مستلزم نوعی برابری مادی نیز  ۹۷جمله گسترش حق رأیبرای همگان )از 

  وضعیت »  به  کهآن  بدون  آنان،  زعمبه  هرچند،  —بود که از وابستگی جلوگیری کند  

 ۹۸. بینجامد  «دارند  را   آن  رؤیای   هاسوسیالیست  برخی  که   گونهآن  ـ  هاانسان  ی همه  برابر

مفهومی   همچنان  بود،  خورده  پیوند  برابری  آرمان  با  اکنون  آزادی  که  حالی  در 

جمهوری  در  همان مرکزی  ماند.  باقی  نوزدهم  قرن  دفاع خواهی  در  که  های گونه 

طور بنیادین با  خواهان از حاکمیت مردمی در بالا دیده شد، آنان آزادی را بهجمهوری 

می  گره  مقاله  .زدنددموکراسی  سال  در  در  عنوان    ۱۸۳۴ای  و   ی درباره» با  استبداد 
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که تا آن زمان از کلیسای کاتولیک و سلطنت لیبرال   —  فلیسیتِه دو لامنه،  «آزادی 

پرمخاطب  از  یکی  به  تبدیل شدن  مسیر  و در  دارای ژوئیه گسسته  نویسندگان  ترین 

 زیر  تعریف  —  ۹۹بود  ۱۸۴۰و    ۱۸۳۰های  خواهان دههجمهوری   ی هابیشترین ترجمه

آزادی شخصی، یا حق زندگی و عمل آزادانه، مستلزم فقدان هرگونه اراده »  :کرد  ارائه  را

ای بر این آزادی تحمیل کند؛ یعنی مستلزم های خودسرانهیا قدرتی است که محدودیت

 ۱۰۰.« کندمشارکت هر عضو جامعه در قانونی است که بر جامعه حکومت می 

  ی معنای فقدان قدرت خودسرانه بود؛ یعنی در معرض ارادهبه، آزادی  لامنهبرای  

فردی دیگر قرار نگرفتن و در عوض، برخورداری از کنترل دموکراتیک بر قوانینی که 

هاست. این برداشت از آزادی، همان دیدگاهی بود که لامنه بارها از آن دفاع فرد تابع آن

 — Paroles d’un croyant  کلمات یک مؤمنخود    کتابچند ماه بعد، در   .کرد

توصیف کرده   ۱۰۱«ای ادبی جهانی پدیده»درستی آن را  به  کریستوفر کلارکاثری که  

 از   و  کرد  رد  را  ژوئیه  سلطنت  در  آزادی  ی درباره   هالیبرال   ادعاهای   لامنه   —است  

  کنند، می   حکومت   تو  بر  که  را  هاییآن  که   هستی   کسی  تو  آیا»:  پرسید  خود  خوانندگان

 تو   اگر  و...  ای؟کرده  انتخاب  نکن،  را  کار  آن  یا  بکن  را  کار  این  دهندمی  فرمان  تو  به  که

 ۱۰۲؟«است چگونه آزادی  پس این ای،نبوده 

جمهوری  برداشت  این  انتقادی  ظرفیت  و  تمایز  از  کشف  یکی  آزادی،  از  خواهانه 

خواهانه آزادی جمهوری   ۱۰۳ت. خواهی بوده اسدستاوردهای اصلی احیای مدرن جمهوری 

توان در تقابل  با چندین برداشت تأثیرگذار دیگر از آزادی تفاوت دارد. این برداشت را می 

قرار داد که در آن، آزادی به معنای تسلط بر امیال    «آزادی مثبت »با دیدگاه موسوم به  

جمهوری  آزادی  همچنین،  است.  درونی  بهغیرعقلانی  آزادی خواهانه  از  بنیادی  طور 

می   «مداخلهعدم »مثابه  به نامیده  منفی  آزادی  غالباً  این  )که  در  است؛  متمایز  شود( 

نکند دخالت  امورش  در  کسی  که  است  آزاد  زمانی  تا  فرد  آزادی    .برداشت،  اما 

بهجمهوری    نامیده  گاه  که  گونهآن  یا  —  «خودسرانه  قدرت  فقدان»عنوان  خواهانه 

رود. در این دیدگاه، حتی اگر از این دو فراتر می  —  سلطهعدم مثابه  آزادی به  شودمی 

برای   قدرت خودسرانه  اربابی  که  زمانی  تا  نکند،  دخالت  شما  زندگی  در  عملاً  کسی 
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  که   قواعدی  ی پایه  بر  نه  شخصی،  میل  به   بنا   بتواند  یعنی  —دخالت در کار شما دارد  

ترتیب،  بدین   .نیستید  آزاد  شما  —  کند  مداخله  تانزندگی  در  دارید،  کنترل  هاآن  بر  شما

. «مداخله»است، نه صرفاً    «سلطه»کند  خواهان، آنچه آزادی را تهدید می برای جمهوری 

می  باعث  خودسرانه  قدرت  زیرا  دارد،  اهمیت  و سلطه  رفتار  سلطه،  تحت  افراد  شود 

دست آورند. این  شخصیت خود را دگرگون کنند تا رضایت یا خشنودی ارباب خود را به 

ندرت )یا هرگز( در امور زیردستانش  نیت باشد و بهنگرانی حتی زمانی که ارباب خوش

کار، برده یا تابع یک ارباب خواهان، خدمت از دید جمهوری   .نیز پابرجاست،  دخالت کند

اربابی ظالم یا مستبد   ی که کسی که تحت سلطه   آزاد استغیرخیرخواه، به همان اندازه  

کننده است، نه نیت خوب یا بد ارباب، بلکه خود موقعیت  کند. آنچه تعیین زندگی می 

 بر  اش،شخصی   خواست  از  مستقل  دهد،می  امکان  او  به  که  موقعیتی  —سلطه است  

تر توان با اربابان یا حاکمان بهتر و مهربان قدرت خودسرانه را نمی  .دبران  حکم  دیگری 

اصلاح کرد؛ بلکه باید آن را از حالت خودسرانه خارج کرد، از طریق قواعدی که توسط  

 .شوندتعیین و کنترل می  ،خودِ افراد تحت سلطه

خواهی شناخته شده و در قرن نوزدهم اهمیت این بینش از دیرباز در سنت جمهوری 

طور که همان  .گرفتمورد دفاع قرار می  های تاریخی پیشیننیز غالباً با ارجاع به نمونه

 : استدلال کرد «بردگی و آزادی»خود با عنوان  ۱۸۵۴سال  ی در مقاله  لینتون

شریف وطن که تا پای   خدمتگزاربشنوید سخن آن آزادترین انسان، آن  

ایستاد   گفت:    ی درباره  سیدنی   آلجرنون  که  بشنوید  —جان  بردگی چه 

رحمی  های بی ها، سختی کار و دیگر جلوهسنگینی زنجیرها، تعداد شلاق'

آورتر کند؛ اما کسی که  ارباب ممکن است یک نوع بندگی را از دیگری رنج

قدر برده است که  کند، همانترین انسان دنیا را خدمت می بهترین و مهربان 

کند، اگر مجبور باشد از دستورات او  خدمت می   کسبدترین  به    کسی که

 ۱۰۴' .اش وابسته باشداطاعت کند و به اراده

از  یکی  هفدهم،  قرن  در  بردگی  و  آزادی  ماهیت  از  سیدنی  کلاسیک  تصویر 

خواهانه علیه قدرت خودسرانه بود. او همچنین یکی از تأثیرگذارترین بیانات جمهوری 
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ارائه داد و نوشتبنیادی آزادی جمهوری های  ریفتع آزادی صرفاً در »  ۱۰۵:خواهانه را 

اراده از  واژه   ی استقلال  و  است،  نهفته  می   یدیگری  اطلاق  انسانی  به  که برده  شود 

 ی شخص یا اموال خود تصمیم بگیرد، بلکه همه چیز را بنا به اراده  ی تواند درباره نمی

یابد که کرد که آزادی تنها زمانی تحقق می سیدنی تأکید می   .«اربابش در اختیار دارد

کرده، حکومت شود»فرد   که خود وضع  قوانینی  توسط  ایده   ۱۰۶.«تنها  این  او،  برای 

حاکمی  بردگان  به  را  مردم  نظامی  چنین  زیرا  بود،  مطلقه  سلطنت  نقد  برای  بنیانی 

بدل می   مالک  مرد  نخبگان  به  همچنان  او  نگاه  در  « مردم»  هرچند   —کرد  خودسر 

سال بعد به تعریف سیدنی ارجاع داد،   ۱۵۰  لینتونوقتی    ۱۰۷. شدند می  محدود  مستقل

دموکراتیک هدفی  خدمت  در  را  میآن  استدلال  او  داد:  قرار  که  تر  کارگران  »کرد 

برده  انگلستان به چرا    هستند  ...  نه  قوانین  خودشانکه  بدست  بلکه  وضع  ،  رایشان 

منجر وابستگی اجتماعی زنان    محکوم نمودناین استدلال او همچنین به    «.ندشومی 

را مجبور می شد آنان  ازدواج،  زیرا  به »کرد  ،  و  کنند  واگذار  را  حق طبیعی حاکمیت 

افزون بر آن، لینتون از همین منطق برای نقد    «.شان بدل شوندمالکیت و دارایی اربابان

تحت  »آنان را    «گرسنگی  ی تهدیدهای خودسرانه»وضعیت کارگران استفاده کرد که  

شان سرنوشت   ی دهد که بنا به میل خود دربارهای دیگر از مردان قرار میطبقه   ی سلطه

می  گورویچکه  چنان  ۱۰۸.«ند گیرتصمیم  داده، جمهوری   الکس  کارگری نشان  خواهان 

اندیشه از  همچنان  نوزدهم  قرن  اواخر  تا  سیدنی  آمریکایی    نیت   برخلاف   —های 

  ۱۰۹بردند. می بهره  اجتماعی نقد برای  — او  خود گرایانهنخبه 

بسیار  ی در جزوه لامنهاستدلال لینتون بر آن چیزی استوار بود که  ی بخش عمده 

 De l’esclavage)  بردگی مدرن  ی درباره با عنوان    ۱۸۳۹خود در سال    ی پرخواننده 

)moderne    ۱۱۰.کرد  ترجمه  انگلیسی  به  را  آن  لینتون  که  ای جزوه  — مطرح کرده بود 

که مردم کرد: اینخواهانه را بازگو می ای در اندیشه جمهوری شده شناخته  ی لامنه نکته 

  ۲۰۰اربابان و مالکان خود  »  ی زیرا تحت سلطه،  «هستند  از نظر سیاسی برده »فرانسه  

گذاری را دارند و بنا به میل پردازند و تنها آنان حق مشارکت در قانونفرانک مالیات می 

درباره اموال  ی خود  و  آزادی  شخصیت،  می مردم،  تصمیم  آنچه    ۱۱۱.« گیرندشان  اما 
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ای بود که او به این استدلال افزود. دهنده کرد، گسترش اجتماعیلامنه را تکان  ی جزوه

کسانی که هیچ ندارند »را چنین تعریف کرد:   «پرولتاریا»او از نخستین کسانی بود که 

کرد که وابستگی اینان به  لامنه استدلال می   «.کنند و تنها از راه کار خود زندگی می 

را   پرولتاریا  بقا،  برای  به سرمایه »دستمزد  بهوابسته  و  غیر دار  اوانکار  قابل   طور    « تابع 

این وابستگی به این معنا بود   .«زندگی یکی در کیف پول دیگری است» سازد، زیرا  می 

دار و پرولتاریا تقریباً همان روابط واقعی وجود دارد که میان ارباب و  سرمایه»که میان  

 را  خود  کار  نیروی   فروش  آزادی   پرولتاریا  اگرچه  «.برده در جوامع باستانی حاکم بود 

  دانستمی   «باستانی  ی برده   به  نسبت  بزرگ  مزیتی»  را  آن  لامنه  که  امری   —  داشت

 ۱۱۲.« باشد  ظاهری   صرفاً   آزادی   این»  که  شدمی   سبب  دارسرمایه  به  اشوابستگی   اما  —

ای به این واقعیت نشده  اشاره  «بردگی مدرن»  ی های لامنه درباره یک از بحثدر هیچ)  

 ۱۱۳.(هنوز در مستعمرات فرانسه کاملاً برقرار بود «باستانی»داری بود که برده 

راه لامنه،  مسئله برای  این  بود:  روشن  پرولتاریا  اجتماعی  و  سیاسی  بردگی  حل 

آزادی به دو شرط »همه بود، زیرا    رای زمان حق رأی و مالکیت بنیازمند گسترش هم

در عین حال،    .«وابسته است: مالکیت و مشارکت در حکومت  ناپذیرتنیده و جداییدرهم

سوسیالیستی و کمونیستیِ لغو مالکیت خصوصی از طریق    بدیلداد که  او هشدار می

قدرت   ی زیر سلطه  « بردگی همگانی» بلکه به  ،  «آزادی همگانی»مالکیت دولتی، نه به  

این  ۱۱۴.انجامددولتی می  برداشت جمهوری از  برای دفاع رو،  بنیانی  از آزادی،  خواهانه 

نیز  جمهوری  و  سیاسی  دموکراسی  از  برای   بدیلخواهان  آنان  )غیرسوسیالیستی( 

 .داری بودسرمایه

ای از رابطه میان آزادی و خواهانه از آزادی، مستلزم درک ویژهبرداشت جمهوری 

فهمد، قوانین اجباری می  «مداخلهعدم»مثابه  قانون بود. در دیدگاهی که آزادی را به

اند )حتی اگر در مجموع موجب افزایش آزادی شوند(. اما اگر آزادی   ی ذاتاً محدودکننده 

ای که خودسرانه نباشد،  گاه مداخلهبدانیم، آن  «خودسرانه  ی فقدان مداخله»آزادی را  

کرد: تحت قانون این دیدگاه، امکان جدیدی را مطرح می  .کندآزادی را تضعیف نمی

تواند خود نشانه و تجلی آزادی باشد.  ، بلکه می کندآزادی فرد را سلب نمیبودن، لزوماً 
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که  همان می  لامنهگونه  نه»کرد:  استدلال  تغییر قانون،  یا  نابود  را  اولیه  آزادی  تنها 

محوری در این استدلال   ی اما نکته   ۱۱۵.«دهد، بلکه صرفاً اجرای همین آزادی استنمی

  قانون   از  خاصی   نوع   تنها  که  بود  آن  — کلی  طوربه   خواهانجمهوری   و  لامنه  برای   —

 پدید   را  آن...  مردم  ی اراده...  عمومی  یاراده»  که  قانونی  یعنی  کند؛نمی  نقض  را  آزادی 

توان ، لامنه بر این باور بود که آزادی فردی را میروسو  از  مستقیم   الهام  با  «.باشد  آورده

جایی که قوانین حاکم بر  ، «حاکمیت جمعی همه یا حاکمیت مردم»از طریق برقراری 

می »مردم،   تحمیل  بر خویش  که خودشان  هستند  جامعه حفظ  ،  «کنند قواعدی  در 

آزادی را   قانون،  —  صورت  آن  در  تنها   و  —با تحقق این شرط دموکراتیک    ۱۱۶.کرد

قانون تنها زمانی قانون است که  »نوشت:    کارل هاینتسنطور که  کرد. هماننقض نمی 

 ی کسانی باشد که تحت آن قرار دارند. قانون، راهنمای کلی اراده  ی بیان مشروع اراده

از این منظر،    ۱۱۷.«کنندشهروندان آزادی است که داوطلبانه از آن پیروی می  ی شده بیان 

به چنانآزادی  خودسرانه،  قدرت  فقدان  جمهوری مثابه  میکه  درک  کردند،  خواهان 

نه بود که فرد  به مستلزم آن  نیز  قانون  بلکه خودِ  باشد،  قانون  طور تنها زیر حاکمیت 

 ۱۱۸. دموکراتیک و از سوی مردم کنترل شود

از آزادی، شکافی آشکار میان  جمهوری   برداشتگنجاندن دموکراسی در   خواهان 

لیبرال و  ایجاد کردآنان  که  استدلال می  آرنولد روگه .ها  کاملاً در »کرد  لیبرالیسم... 

قوانین  »یابد که  زیرا آزادی تنها زمانی تحقق می ،  «درک مفهوم آزادی به خطا رفته است

خواهان ها و جمهوری اگرچه لیبرال  ۱۱۹.«خود آنان باشد  ی های آزاد محصول ارادهانسان

زمینه برخی  همدر  داشتند  ها   فئودالی   نهادهای   با  مخالفت  در  جملهاز  —پوشانی 

آزادی خودسر از  دفاع  و  مدنی  انه    که   بود  قرمزی   خط  همان  دموکراسی  اما  — های 

لیبرال   ۱۲۰. کردندنمی   عبور  آن  از  هالیبرال  نمایندگی،  های با وجود تأکید بر حکومت 

کردند و معتقد بودند که تنها افراد  قرن نوزدهم از تعمیم حق رأی به همگان پرهیز می

  مشارکت  ی هشایست—  تحصیلات  و  مالکیت   چون  معیارهایی  اساس  بر  —«شایسته»

لیبرالیسم    ی درباره  ۱۸۴۰سال    ی نشنامهداتأثیرگذار  شرح  که در  چنان  ۱۲۱اند.سیاسی 

نیست، و تأکید    «مردم  ی واسطهحکومت بی »مستلزم    «ذات واقعی آزادی »آمده بود،  
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لیبرال معقول اصلاً خواهان آن نیست که امور دولت از طریق حق رأی »کرد که  می 

ویرانگر خواهد بود و جامعه را به  »زیرا این امر  ،  «گیری شودواسطه تصمیم عمومی و بی 

 ۱۲۲.«گردانداش بازمی وضعیت ابتدایی

توان در سه های گوناگون حکومت را می اهمیت دموکراسی در تمایز میان شکل 

رقیب   سیاسی  عمدهرژیم  کرد  ی و  مشاهده  نوزدهم  قرن  در  مطلقه، :  اروپا  سلطنت 

دموکراتیک   جمهوری  و  مشروطه،  به )سلطنت  کنید   !Error  شکل  نگاه 

Reference source not found. )۱۲۳    طور که  گانه، همانبندی سه تقسیم این

قانون در مورد    مارکس  ی شده اما اساسی در اندیشهتر شناختهخواهیم دید، نقشی کم 

به همراه آورد، با خود    ۱۸۴۸های  هایی که انقلاباز دگرگونی  قبل  .کنداساسی ایفا می 

ها های مطلقه در پروس، اتریش و روسیه تکیه داشتند؛ لیبرال کاران به سلطنت محافظه 

گرفتند، در های جنوبی آلمان الهام می های مشروطه در بریتانیا، فرانسه و ایالتاز رژیم

جمهوری حالی خاطرهکه  تنها  نمونه   ی خواهان  و  فرانسه  اول  از جمهوری  مبهم  ای 

در دو سوی این طیف، سلطنت مطلقه    ۱۲۴. جمهوری ایالات متحده را در اختیار داشتند 

گونه محدودیتی از سوی قانون اساسی  حکومت فردی پادشاهی بود که هیچ  به معنای 

بر آن اعمال نمی نهادهای نمایندگی  نهیا  تنها    شد؛ در مقابل، جمهوری دموکراتیک 

مستلزم حذف نهاد سلطنت، بلکه نیازمند قانونی اساسی بود که برابری حقوق مدنی و 

 از   چه —  مشروطه سلطنت   قطب،   دو  این  ی هدر میان. حاکمیت مردمی را تضمین کند

  شد؛ می   تلقی   سیاسی  سازشی  یا  میانه  شکلِ  —  داران و چه از نگاه منتقدانطرف  منظر

  حقوق   گردید،می  محدود  اساسی   قانون  ی هواسطبه    پادشاه   قدرت  آن  در  که   نظامی

  و   ماند،می   باقی   شدهکنترل   و  مقید  شدته ب  اما   شدمی   شناخته  رسمیت  به   مدنی 

حق رأی در مجلس سفلی و حضور   در امرمالکیت    شروط داشتن   با  مردمی   حاکمیت

نابراین، )ب  ۱۲۵داد. را از دست می   معنای خود  عملاً  ،مجلس علیای غیرمنتخب و اشرافی

آن   امروز  متداول  معنای  با  نوزدهم  قرن  در  مشروطه   دموکراسی   یعنی  —سلطنت 

موروثی    پارلمانی تشریفاتی  پادشاهی  نتیجه، داشت(.    بنیادی   تفاوت  — با  در 

توانستند در مخالفت با سلطنت مطلقه ائتلافی موقت و ها می خواهان و لیبرالجمهوری 
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اختلافی  شود،  آن  جایگزین  باید  که  رژیمی  نوع  مورد  در  اما  دهند،  تشکیل  محدود 

داشتند لیبرال   .بنیادین  خصومت  فهم درک  برای  نوزدهم  قرن  در  دموکراسی  با  ها 

از لیبرالیسم   ای شاخه  صرفاً  نه  و  —عنوان جنبشی سیاسی متمایز  خواهی بهجمهوری 

  حذف   به  که  رایج  تفسیری   های کلیشه  از  یکی  زیرا   دارد؛  اساسی  اهمیتی  —

  نادرست   پوشانیهم  همین  کرده،  کمک  سیاسی   تاریخ  از  نوزدهم  قرن  خواهیجمهوری 

 .است بوده  لیبرالیسم با آن

 

 
ای(، اثر هنرمندی مداران روزنامه)سیاست  Die Zeitungs-Politiker: در این شکل با عنوان  دو شکل  

شود در ولفنبوتل نگهداری می Herzog August Bibliothek ی کتابخانه در که — ۱۸۵۰ناشناس از سال 
جمهوری  :کشدمی  تصویر   به  را  نوزدهم  قرن  در  اروپا  سیاسی  اصلی  جناح  سه  —  / /  رادیکال  لیبرال  خواه، 

دهد که چگونه مفهوم دموکراسی  خوبی نشان میطلب مطلقه. این تصویر بهکار / سلطنتطلب و محافظهمشروطه
های آنان نسبت به مردم، قانون تمایز بنیادین میان دیدگاه  ی ترین فرق میان این سه رژیم سیاسی بود و نقطهمهم

 Morning Chronicleزمان دیدگاهی از بریتانیا در روزنامه  داد. در همین دوران، همو قدرت را تشکیل می

طلبان در سال، سلطنت  ۴۰شود که در عرض  مشاهده می»  : کرد( روند مشابهی را چنین خلاصه می۱۸۵۱)ژوئیه  
لیبرال خوردهبرابر  شکست   برابر  در  خواهانجمهوری  اکنون  و   —  خواهانجمهوری  برابر  در  هالیبرال   —اند  ها 

قیام  یانگلیسی یکی از مقالات مارکس درباره یتیتر آغازین ترجمه  قول بهاین نقل .«اندشده لرزان هاسوسیالیست
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 ۱۶)   ۱۶شماره    ,Notes to the People،  «۱۸۴۸ژوئن    ۲۹»روزهای ژوئن افزوده شده بود: دکتر مارکس،  
 .۳۱۲(، ص. ۱۸۵۱اوت 

طور خواهی در اروپا در قرن نوزدهم، در اصل جنبشی سیاسی بود که به جمهوری 

تنها شامل بنیادی به تحقق دموکراسی و حاکمیت مردمی اختصاص داشت. این هدف نه 

شد، بلکه مشارکت گسترده و نظارت مردمی  گسترش حق رأی بدون شروط مالکیتی می 

در پس این اهداف نهادی،   .گرفتعمومی را نیز دربرمی  ی و اداره  پارلمانیبر حکومت  

به پیونددهنده و  بهآن  ی عنوان  آزادی  قرار داشت:  آزادی  از  متمایز  برداشتی  مثابه  ها، 

سلطه یا  قدرت خودسرانه  به   ، فقدان  بتوانند  باید  که شهروندان  بر جایی  طور جمعی 

کند، کنترل داشته باشند. این برداشت از آزادی محدود  قوانینی که بر آنان حکومت می 

خواهان به وابستگی سیاسی نبود، بلکه بنیان اعتراض اجتماعی جمهوری   ی به عرصه 

تر  خواهان رادیکال برای جمهوری   .دادداری را نیز شکل میناشی از کار مزدی در سرمایه

تر، از میان برداشتن این قدرت خودسرانه تنها از طریق اقداماتی ممکن بود و مردمی 

صنعت  استقلال  و  همگانی  را  خرد  مالکیت  خودکه  کشاورزان  و  تضمین    کفاگران  را 

 ۱۲۶د. کن

 

 (آن )و فراتر از قرن نوزدهممارکس در 
  بستر  در  مارکس  ی هاندیش  ی هاین کتاب با این رویکرد نگاشته شده است که مطالع

 همراه  به  ارزشمندی   نظری   دستاوردهای   و  گشایدمی  را  ای تازه  های افق  اش،تاریخی

قابل ایناز.  دارد بخش  اندیشهرو،  بازسازی  به  پژوهش حاضر  از  و   ی توجهی  اجتماعی 

است یافته  اختصاص  مارکس  معاصران  مقالات،   .سیاسی  دقیق  خوانش  رهگذر  از 

را در   اقداماتی چه نوع    خود  شود که مارکس در آثارمیروشن    آنان،  ها و آثارسخنرانی 

اگرچه بر این باور نیستم که این تنها راه ممکن    .کردمیدان سیاسی زمان خود دنبال می

شیوه را  رویکردی  چنین  اما  است،  مارکس  آثار  درک  می برای  به ای  که  طرز دانم 

کمشگفت  )به انگیزی  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  نحوهتر  با  مقایسه  در   ی ویژه 

این روش برای پرسش مرکزی   ۱۲۷.های کلاسیک اندیشه سیاسی(دیگر چهره   ی مطالعه

ویژه اهمیت  جمهوری کتاب  بازیابی  امکان  زیرا  دارد،  سوسیالیست ای  و  های خواهان 
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به  را  می ضدسیاسی  فراهم  مارکس  کمونیسم  فعال  و  زنده  رقبای  تمرکز عنوان  کند. 

هایی را که در  راحتی سرزندگی و خصلت متمایز اندیشهه انحصاری بر آثار مارکس، ب

می محو  گرفتند،  شکل  او  دیدگاهپیرامون  حذف  در  نه  مارکس  رقیب  کند.  های 

نه هموارهودست بود، و  نقد قرار می  دلباز  روشن  صراحت  بهداد،  مواضعی را که مورد 

 .ساختمی 

های امروزی  خواهان همچنین برای پرهیز از تحمیل برداشتآثار جمهوری   ی مطالعه

 از  صرفاً   که   هاییبرداشت  ویژهبه   —خواهی بر قرن نوزدهم ضروری است  از جمهوری 

تر، خواهی قرن نوزدهم بسیار غنی اند. جمهوری ا رنسانسی مشتق شده ی  کلاسیک  سنت 

موارد شگفت چندوجهی بسیاری  در  و  اجازه  تر  انتقالی  که چنین  است  آن  از  انگیزتر 

کوشیده ایناز  ۱۲۸.دهدمی  کتاب  این  در  جمهوری رو،  چنانام  را  خود خواهی  که 

می جمهوری  )بیخواهان  کنم  بازسازی  از آنفهمیدند  آنان  ارزیابی  به  را  خود  که 

مطالعهایده مستلزم  کار  این  کنم(.  محدود  چهره  ی هایشان  چون آثار  شاخصی  های 

ها و مجلاتی است که این جنبش گسترده  ها، روزنامه ، و نیز بررسی بیانیه لامنهو    مازینی

در سراسر کتاب، چندین    .اندای حیاتیرا شکل دادند و برای بازسازی هر سنت فکری 

کارل    جمله  از  —خواهان گنجانده شده است  ای از جمهوری نامه فکری و زندگی   ی پرتره
شان سبب نزدیکیتنها بهها را نهکه آن —  آرنولد روگهو    ویلیام جیمز لینتون،  هاینتسن

ای سیاسی جامع  برای تدوین فلسفه  آنان  هاینتسن و روگه( یا کوششعنی    به مارکس )

که چگونه خودِ ام، بلکه برای نشان دادن اینلینتون( برگزیده  یعنیخواهی )از جمهوری 

های آن، زندگی و اندیشه پیروانش را خواهی و مبارزه در راه آرمانجمهوری   ی تجربه

 ۱۲۹.دادشکل می 

برانگیز است که دو مارکس در بستر تاریخی، تأسف  ی با توجه به اهمیت مطالعه 

 از مارکس  گرث استدمن جونزو    برجاناتان اِسپر  یعنیاخیر    ی برجسته  نویس  زندگینامه

اند که قرار دادن مارکس در قرن نوزدهم به معنای محدود کردن این تصور را القا کرده

ارزش با وجود  آثار،  این  است.  دوره  به همان  واقعیاو  پایههای  بر  این فرض   ی شان، 

معنای یک موضوع، به  تاریخی کردن» اند که اند و گویی فراموش کردهنادرست بنا شده 
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تاریخی اغلب چنان بر تحلیل    بافتار،  استدمن جونزدر روایت    ۱۳۰.«کردن آن نیستدفن

کند که گویی برای  ای عرضه میگونه ها را به افکند که آنهای مارکس سایه می اندیشه

شود: صراحت بیان می ، این دیدگاه به براِسپردر روایت    ۱۳۱. هستند  ربطجهان امروز بی 

ای متعلق به عصری  چهره»دهد او  مارکس نشان میی  بافتاراو معتقد است که بررسی 

گیرد... آنچه مارکس  فاصله میشده است، عصری که هر روز بیش از پیش از ما  سپری 

او همچنین تلاش   «.داری امروز نیستدر نظر داشت، همان سرمایه  'داری سرمایه'از  

اندیشه ساختن  مرتبط  نظریهبرای  با  مارکس  را  های  معاصر  هایی سرگرمی»های 

هیچ  .خواندمی  ۱۳۲«فایدهبی  با  دیدگاهمن  این  از  هم یک  من،  ها  نظر  از  نیستم.  نظر 

نظریه بهره  مفاهیم  از  سنجیده  نه   ی گیری  معاصر،  تحلیلیِ  امکان   سیاسی  تنها 

به    تواندمی   بلکه  سازد،می   فراهم  را  مارکس  ی ههای مدرن و ثمربخش از اندیشبازخوانی

  سیاسی   مواضع  از  طیفی  با  مارکس  آن،  در  که  کند  کمک  ایتاریخی  بافتار  تر شدنروشن

در   ۱۳۳. مانده است   غایب  کلاسیک  های خوانش  در  اغلب  که  ای بافتار—بود   درگیر  متنوع

درباره معاصر  نظری  ادبیات  زمینه،  به  ی این  را  سلطه  و  یافتهآزادی  ام. ویژه سودمند 

 براِسپر قدر از ما دور باشند که ام که مسائل قرن نوزدهم آنافزون بر این، متقاعد نشده 

راحتی  به »اند، اما در عین حال،  گمان بسیاری چیزها دگرگون شده کند. بیتصور می 

در برخی نقاط جهان، مبارزاتی سرسختانه    ۱۳۴.« تاریخی را خورد  ی توان فریب فاصلهمی 

کرد، بهبود داری را که مارکس نقد می اجتماعی سرمایه   ی هایی از سلطهاند جنبه توانسته

اگر   ۱۳۵. های خود از میان رفته استبخشند؛ اما این سلطه نه ناپدید شده و نه در بنیان

 .نوشتمها حرفی برای گفتن ندارد، این کتاب را نمیپنداشتم مارکس در این زمینه می 
 

 های مقدمه یادداشت 
 . MEGA I.22: 526 / MECW 22: 587«، ۱۸۷۱مارس  ۲۸شورای عمومی  ی»جلسه  ۱
جمهوری  ۲ آلمان«،  کمونیست  حزب  مانیفست  آلمانی:  شماره  »کمونیسم  سرخ،  نوامبر    ۹)  ۲۱خواه 

۱۸۵۰ :)۱۶۱ . 
ژوئن   ۲۲)  ۱خواه سرخ، شماره  «، جمهوری ۱۸۵۰فارلین[، »چارتیسم در  هاوارد مورتون ]هلن مک  ۳

 فمینیست،   یک :  فارلینمک   هلن  بلک،  دیوید  به  کنید  رجوع  فارلین،مک   یدرباره.  ۳–۲(:  ۱۸۵۰

 ؛ ( ۲۰۰۴  لکسینگتون،  انتشارات :  لانهام)  انگلستان  نوزدهم  قرن  اواسط   در  فیلسوف  و   انقلابی  نگارروزنامه 



  
 
 


 
 

 مارکسِ شهروند

 

ملی آکسفورد، ویرایش آنلاین )انتشارات دانشگاه    یفارلین، هلن«، در فرهنگنامه»مک   لئوپولد،  دیوید

 . https://doi.org/10.1093/odnb/9780198614128.013.100743(،  ۲۰۱۸آکسفورد، 
 ۲۲)  ۱خواه سرخ، شماره  »دوست مردم« ]جورج جولیان هارنی[، »منشور و چیزی بیشتر!«، جمهوری  ۴

 . ۲–۱(: ۱۸۵۰ژوئن 
 .۴(:  ۱۸۵۰ژوئن    ۲۲)  ۱خواه سرخ، شماره  ]جورج جولیان هارنی[، »نام و اصول ما«، روزنامه جمهوری  ۵
آلمان«، جمهوری  6 انگلس، »مانیفست حزب کمونیست  و  نوامبر    ۳۰)  ۲۴خواه سرخ، شماره  مارکس 

 . متن اصلی آلمانی چنین است: »پرولتاریای همه کشورها، متحد شوید!« ۱۹۰(: ۱۸۵۰
لینتون، »اصول جمهوری  7 (: ۱۸۵۰نوامبر    ۳۰)  ۲۴خواه سرخ، شماره  خواهی«، جمهوری دبلیو. جی. 

۱۸۷ . 
/ »به   ۱۳-۳(:  ۱۸۵۰)اوت    ۲جمهوری جهانی، شماره    یها! سازمان دموکراسی«، یاغی: مجله»به خلق  ۸

جمهوری خلق  دموکراسی«،  سازمان  شماره  ها،  سرخ،  برای ۹۵-۹۴(:  ۱۸۵۰سپتامبر    ۷)  ۱۲خواه   .

ECDC  ،لندن:   ۱۸۶۰-۱۸۴۰، به کریستین لاتک، پناهندگان انقلابی: سوسیالیسم آلمانی در بریتانیا(

 مراجعه کنید. ۹۴- ۸۸(، ۲۰۰۶روتلج، 
 .۱۶۱؛ مارکس و انگلس، »مانیفست«، ۱۱۰خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری  ۹

 ۱۶۲؛ مارکس و انگلس، »مانیفست«، ۱۱۰خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری  ۱۰
 ۱۷۱مارکس و انگلس، »مانیفست«، ۱۷۲خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری  11
  ۱۷۱مارکس و انگلس، »مانیفست«، ۱۲۵خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری  ۱۲
 ۱۸۲مارکس و انگلس، »مانیفست«، ۱۸۷خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری  ۱۳
 . ۱۹۰، ۱۸۳،  ۱۷۱؛ مارکس و انگلس، »مانیفست«، ۱۵۶خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری  ۱۴
 . ۱۸۳؛ مارکس و انگلس، »مانیفست«، ۱۶۴، ۱۵۶خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری  ۱۵
 .۱۸۱؛ مارکس و انگلس، »مانیفست«، ۱۴۷خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری  ۱۶
»اصول جمهوری   ۱۷ »مانیفست«،  ۱۵۶خواهی«،  لینتون،  انگلس،  و  مارکس  البته، ۱۸۳-۱۸۲،  ۱۷۱؛   .

دادند. اند( پاسخ نمی شان نوشته شدهمارکس و انگلس مستقیماً به مقالات لینتون )که پس از انتشار اولیه 

فصل  در  که  همانطور  استدلال   ۵و    ۴های  اما،  این  است،  شده  داده  طرف نشان  به  خطاب  های ها 

 خواهی مانند کارل هاینزن بود. جمهوری 
بین ۱۸ انجمن  »سخنرانی  افتتاحیه(«،  مارکس،  )سخنرانی  کارگران   / MEGA I.20: 10المللی 

MECW 20: 11  ؛Das Kapital  ۱، جلد  ،MEGA II.6: 328n / MECW 35: 336n  ؛Das 

Kapital ۳، جلد  ،MEGA II.15: 431 / MECW 37: 438 . 
)مسکو: انتشارات    ۱۹ولادیمیر لنین، »سه منبع و سه جزء مارکسیسم«، در مجموعه آثار لنین، جلد  ۱۹

. برای دفاعیه، به جی. ای. کوهن، »سه منبع و سه جزء مارکسیسم«،  ۲۴-۲۳(، صفحات  ۱۹۶۳پروگرس،  

https://doi.org/10.1093/odnb/9780198614128.013.100743
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 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه

 

 ۶-۱(، صفحات  ۱۹۹۶میلان،  مدرن، ویرایش سوکه ولتون )لندن: مک   یدر مارکسیسم، عرفان و نظریه 

ی اروپایی« اثر موزس هس )لایپزیگ: گانهگانه ریشه در کتاب »سه های سه مراجعه کنید. چنین روایت 

مارکس و انگلس از این تصویر سه گانه )البته با سوسیالیسم   ی( دارند. برای استفاده۱۸۴۱اتو ویگاند،  

جمهوری   میراث  بهتر  که  است،  شده  جایگزین  فرانسوی  »سیاست«  با  جالبی  طرز  به  که  فرانسوی 

 MEGA I.3: 495سوسیالیسم را نشان می دهد(، به انگلس، »پیشرفت اصلاحات اجتماعی در قاره«،  

/ MECW 3: 392-93  « ،مراجعه کنید. مارکسKritische Randglossen zu dem Artikel: 

«Der König von Preußen und die Socialreform: Von einem Preußen»  ،

MEGA I.2: 459 / MECW 3: 202  ،؛ مارکسEntwurf über Friedrich List  ،MEGA 

I.49 MW1.  
لئوپولد، »کارل مارکس و   ۲۰ انگلیسی'دیوید  Century Prose 49, -Ninteenth«،  ' سوسیالیسم 

no. 1 (2022): 6–7, 20–21. 21 . 
جمهوری  ۲۱ که  نیست  معنا  آن  به  پدیدهاین  یک  فقط  در   یخواهی  اغلب  که  )آنطور  است  اروپایی 

شود(، بلکه به این معناست که این شکل از  محور از این سنت مطرح می شناسانه و غرب های شرق روایت 

 . خواهی بیشترین تأثیر را بر مارکس داشته استجمهوری 
قرابت بدون تأثیر علّی قابل ردیابی(، به لئوپولد، »کارل مارکس و   یبرای این تمایز کلی )و برای ایده ۲۲

 مراجعه کنید. ۱۲-۱۱«، صفحات 'سوسیالیسم انگلیسی'
بندی مارکس از ها تا حدودی مبتنی بر طبقهها مربوط به سه بخش کتاب هستند که عناوین آناین  ۲۳

در  جمهوری  »اجتماعی«  و  »بورژوایی«  »دموکراتیک«،  به  ، Der achtzehnte Brumaireها 

MEGA I.11: 103–4, 174–75 / MECW 11: 109–10, 181–82 .است 
 . MEGA III.1: 22 / MECW 1: 382–383، ۱۸۴۲مارس  ۵مارکس به آرنولد روگه،  ۲۴
درباره   ۲۵ »مباحثاتی  مطبوعات«،    یمارکس،  ؛  MEGA I.1: 153 / MECW 1: 165آزادی 

 :MEGA I.1قانون سرقت الوار«،    ی»مباحثاتی درباره
 / Der Ehescheidungsgesetzenentwurf»،  MEGA I.1: 289طلاق    یمارکس، »لایحه   ۲۶

MECW 1: 309. 
 .MEGA I.1: 333 / MECW 1: 318رو«،  ی »میانهی یک روزنامه مارکس، »پاسخ به حمله  ۲۷
 . MEGA I.2: 27, 38 / MECW 3: 26, 36حق هگل،  یمارکس، نقد فلسفه ۲۸
 .۵۴–۵۳، ۴۶/  ۵۸،  ۵۶، ۵۰جا، همان  ۲۹
 . ۱۲۳، ۱۲۰/  ۱۳۳، ۱۳۰جا، همان  ۳۰
 ۳۰–۲۹/   ۳۲–۳۱جا، همان  ۳۱
MECW –MEGA I.2: 487 / 88«،  ۱۸۴۳، »مکاتبات  ۱۸۴۳مارکس به آرنولد روگه، سپتامبر    ۳۲

3: 143–44.  . 
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 .MEGA I.2: 147 / MECW 3: 152یهود«،  یمسئله یمارکس، »درباره  ۳۳
 .۶۰(، ۱۹۹۸کوئنتین اسکینر، آزادی پیش از لیبرالیسم )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج،  ۳۴
 . MEGA I.10: 139 / MECW 10: 69مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه،   ۳۵
 .۵۴/  ۱۲۵همانجا،  36
ای )هامبورگ: انتشارات سی.  های حاشیه ها و حاشیه هرمان سمیگ، شرایط ساکسونی: با یادداشت  ۳۷

 .۶۳، ۹(، ۱۸۴۶اف. وگل، 
، ویرایش. ۱های راین برای اصلاحات اجتماعی، جلد  کارل گرون، »سیاست و سوسیالیسم«، سالنامه ۳۸

لسکه،   دبلیو.  سی.  )دارمشتات:  پوتمن  و  ۱۳۶(،  ۱۸۴۵هرمان  شکایات  اسناد  خاطرات  دفتر   .

 شدند.ارائه می  ۱۷۸۹هایی بودند که توسط نمایندگان به شورای عمومی املاک در سال  دستورالعمل 
مستند شده است. در مورد مارکس، این مختصر و از نظر متنی ضعیف است   ۳این موضوع در فصل   ۳۹

های سیاسی )یا ضد سیاسی( او در  های بسیار روشن یا محکم در مورد دیدگاهگیریو رسیدن به نتیجه 

تر انگلس )که رابطه مستقل او با  کند، به خصوص اگر آن را با استقبال گستردهآن زمان را دشوار می

 خواهی شایسته مطالعه جداگانه است( مقایسه کنیم.جمهوری 
 MEWهای دموکرات آلمانی بروکسل به آقای فرگوس اوکانر«،  مارکس و انگلس، »خطاب کمونیست  ۴۰

4: 24-26 / MECW 6: 58-60 . 
جا، مانند . در این MEGA I.10: 148 / MECW 10: 79مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه،    ۴۱

اشاره  به عنوان حق رأی عمومی  به حق رأی مردان  اکثر معاصرانش(  )مانند  هر جای دیگر، مارکس 

که هم زبان آنها و هم موارد استثنائات آن را در بر بگیرم، در سراسر کتاب به حق رأی کند. برای این می

 کنم. عمومی )مردانه( اشاره می 
، / MEW 4: 487  ،۴۹۰  ،۴۹۲  MECW 6: 511مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست،   ۴۲

۵۱۵ ،۵۱۷ . 
انگلس، »قطعنامه  ۴۳ انجمن بینمارکس و  از  های کنفرانس نمایندگان   ۲۳تا    ۱۷المللی کارگران، که 

 . MEGA I.22: 342 / MECW 22: 426در لندن تشکیل شد«،   ۱۸۷۱سپتامبر 
 L’indifferenza in materia politica  ،» ”,MEGAسیاسی “   یتفاوتی در ماده مارکس، »بی  ۴۴

I.24: 109 / MECW 23: 397یدر مجله   ۱۸۷۳ای نادیده گرفته شده )منتشر شده در سال  . مقاله 

 توجه بیشتری است. ی ( که شایستهAlmanacco Repubblicanoایتالیایی 
 Zur Feier der Errichtung der)انگلس استفاده از این برچسب را در »جشن ملت در لندن    ۴۵

französischen Republik, 22. Sept. 1792)»  ،MEGA I.4: 705 / MECW 6: 13    ذکر

 کند. می
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کرد )هرچند نه هرگز، همانطور که گاهی ادعا داری« استفاده می مارکس به ندرت از اصطلاح »سرمایه ۴۶

 یتر مارکس، از جمله »شیوهای برای اصطلاحات رایج شده است(. من در این کتاب از آن به عنوان خلاصه 

 کنم.داری« استفاده می سرمایه  یداری« و »جامعه تولید سرمایه 
، ویرایش دوم )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج،  ۱۸۵۱-۱۸۴۸های اروپایی،  جاناتان اشپربر، انقلاب  ۴۷

کارگر   یگیری طبقه؛ ویلیام اچ. سیول جونیور، »صنعتگران، کارگران کارخانه و شکل۱۲-۲۰(،  ۲۰۰۵

کارگر: الگوهای قرن نوزدهم در اروپای غربی و ایالات   یگیری طبقه«، در شکل ۱۸۴۸-۱۷۸۹فرانسه،  

(، ۱۹۸۶متحده، ویرایش ایرا کاتزنلسون و آریستید آر. زولبرگ )پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون،  

۴۵-۷۰. 
 .MEGA I.2: 372 / MECW 3: 278-79اقتصادی،  -های فلسفینوشتهمارکس، دست  ۴۸
 . MEGA II.6: 411 / MECW 35: 427،  ۱مارکس، سرمایه، جلد.  ۴۹
 .۵۷۳/  ۳۰–۵۲۹همانجا،  ۵۰
 .۵۸۸/  ۵۴۳همانجا،  ۵۱
 .MEGA I.22: 137 / MECW 22: 328مارکس، جنگ داخلی در فرانسه،   ۵۲
 .MEGA I.22: 100 / MECW 22: 533نویس دوم(،  جنگ داخلی در فرانسه )پیشمارکس،  ۵۳
 . MEGA I.22: 64 / MECW 22: 497نویس اول(،  مارکس، جنگ داخلی در فرانسه )پیش ۵۴
 .۴۸۸/  ۵۷همانجا،  ۵۵
 .MEGA I.22: 141 / MECW 22: 333مارکس، جنگ داخلی در فرانسه،   ۵۶
 MEGA I.22: 142 / MECW 22: 334; "Kritik desمارکس، جنگ داخلی در فرانسه،   ۵۷

Gothaer Programms," MEGA I.25: 21 / MECW 24 : 
لحظه ۵۸ پوکاک،  ای.  جی.  اندیشه   یجی.  جمهوری   یماکیاولی:  سنت  و  فلورانس  خواهان سیاسی 

خواهی: ؛ فیلیپ پتیت، جمهوری ۵۰۵،  ۴۶۱(،  ۱۹۷۵آتلانتیک )پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون،  

؛ اسکینر، آزادی ۱۴۱(،  ۱۹۹۷آزادی و حکومت )آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد،    یای درباره نظریه

  یهمه. همچنین رجوع کنید به کوئنتین اسکینر، »آزادی پیش از لیبرالیسم و  xn3پیش از لیبرالیسم،  

http://www.3ammagazine.com/3am/liberty-،  ۲۰۱۳فوریه    AM  ،۱۸:۳  مجله  اینها«،

that-all-liberalism-before /. 
ابنسور، دموکراسی علیه دولت: مارکس و لحظه به ۵۹ مکس   یماکیاولی، ترجمه   یعنوان مثال، میگل 

پولیتی،   انتشارات  براو )کمبریج:  و مارتین  برکمن، مارکس، هگلی ۲۰۱۱بلچمن  وارن  و  (؛  های جوان، 

؛ ۷(، فصل  ۱۹۹۹های نظریه اجتماعی رادیکال: خلع خود )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج،  خاستگاه 

آلمانی، سیاست مدرن، و شکوفایی انسان )کمبریج: انتشارات   یدیوید لئوپولد، کارل مارکس جوان: فلسفه 

http://www.3ammagazine.com/3am/liberty-before-liberalism-all-that/
http://www.3ammagazine.com/3am/liberty-before-liberalism-all-that/
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کمبریج،   فصل  ۲۰۰۷دانشگاه  )لندن: ۴(،  کمونیست  مانیفست  در  »مقدمه«،  جونز،  استدمن  گرت  ؛ 

 .۸(، فصل ۲۰۰۲پنگوئن، 
و بخش برای جمهوری  ۶۰ ایزاک،  خواهی  به جفری سی.  اندیشه سیاسی مارکس، رجوع کنید  از  هایی 

؛ آلن  ۸۸–۴۶۱(: ۱۹۹۰) ۳ شماره ، ۲۳ پولیتی  خواهی«،جمهوری   باب در   مارکس: سیاست»پوست شیر 

(؛ و نورمن آرتور  ۱۹۸۱ها و شهروندان )آکسفورد: مارتین رابرتسون،  گیلبرت، سیاست مارکس: کمونیست 

 لیبرالیسم خواهی، کمونیسم و  گو با جمهوری وسیاسی غرب: گفت   یفیشر، اخلاق مارکسیستی در نظریه

ع کنید به ویلیام کلر رابرتز، رجو  او،  اجتماعی   اندیشه  بر   تأثیر  برای(.  ۲۰۱۵  میلان،مک   پالگریو:  نیویورک)

(؛ و مایکل جی. ۲۰۱۷سیاسی سرمایه )پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون،    یدوزخ مارکس: نظریه 

 ی نظریه  یمجله:  نقد،  «داری رادیکال مارکس« نقد جامعه سرمایه   یخواهانه تامپسون، »ساختار جمهوری 

 .۴۰۹–۳۹۱(: ۲۰۱۹) ۳ شماره ،۴۷ سوسیالیستی
مارکس، حتی یک مدخل هم به    یپژوهشی اخیر درباره  یمدخل گردآمده در دو مجموعه   ۱۱۵از   ۶۱

خواهی او اختصاص داده نشده است. رجوع کنید به جف دیامانتی، اندرو پنداکیس، و ایمره جمهوری 

(؛ و مت ویدال و همکاران، ۲۰۱۹سزمان، ویراستاران، راهنمای بلومزبری برای مارکس )لندن: بلومزبری،  

 (.۲۰۱۹ویراستاران، کتابچه راهنمای آکسفورد کارل مارکس )آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، 
خواهانه در قرن نوزدهم  المنافع: آزادی کارگری و جمهوری داری تا اتحاد مشترکالکس گورویچ، از برده ۶۲

 .۹(، ۲۰۱۵)کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، 
اندیشه   ۶۳ در  آزادی  و  دموکراسی  نژاد،  ایمان:  تاریک  نور  راجرز،  ال.  آمریکایی   یملوین  های سیاسی 

 .۱۰۲(، ۲۰۲۳تبار )پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، آفریقایی
ی مارکس یک استثنای ستودنی است؛ به دوزخ مارکس، رابرتز از کتاب سرمایهمحور  بافتاری  مطالعه   ۶۴

 مراجعه کنید. ۱-۹
های سیاسی مارکس و  نظیر ریچارد ن. هانت، »ایدهبی  کماکانطور خاص به آثار  بهجا  من در این  ۶۵

پیتسبورگ،    ۲انگلس«،   دانشگاه  انتشارات  )پیتسبورگ:  دریپر، »نظریه ۱۹۸۴،  ۱۹۷۴جلد  هال  و   ی( 

 .کنممی  فکر( ۲۰۰۵–۱۹۷۷جلد )نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو،   ۵انقلاب کارل مارکس«، 
؛ ۱۶۵[(،  ۱۹۵۸]  ۱۹۹۸هانا آرنت، »وضعیت بشر«، ویرایش دوم )شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو،   ۶۶

 [(، ۱۹۶۳] ۱۹۹۰هانا آرنت، درباره انقلاب )لندن: پنگوئن، 
اندیشه ۶۷ نوآوری در  و  و بینش: تداوم  انتشارات    یشلدون وولین، سیاست  سیاسی غرب )پرینستون: 

 .۳۲۳[(، ۱۹۶۰] ۲۰۱۶دانشگاه پرینستون،  
ایده ۶۸ هونت،  پولیتی،   یاکسل  )کمبریج:  گانال  جوزف  ترجمه  نوسازی،  یک  سوی  به  سوسیالیسم: 

۲۰۱۷ ،)۲۶ ،۳۲-۳۳ . 
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آلن مگیل، کارل مارکس: بار عقل )چرا مارکس سیاست و بازار را رد کرد( )لانهام: رومن و لیتلفیلد،  ۶۹

۲۰۰۲ ،)۱۱۷ . 
 MEGA I.1: 143 / MECW 1: 155مارکس، »بحث بر سر آزادی«،   ۷۰
 برلین،  آیزایا  ؛۵۴–۴۸(،  ۲۰۰۴به عنوان مثال، آلن وود، کارل مارکس، ویرایش دوم )نیویورک: روتلج،   ۷۱

:  آکسفورد)  ۱۹۵۸  اکتبر  ۳۱  در  آکسفورد  دانشگاه  در  شده  ارائه  یافتتاحیه  سخنرانی:  آزادی  مفهوم  دو

ین از آزادی مارکسی برل  ترکنندهقانع   و  ناخواسته  توصیف  به  همچنین  اما.  ۵۳  ،(۱۹۵۸  کلارندون،  انتشارات

 (.۴۵تمایل به »حاکمیت اربابان خارجی ... یا ... طبقات« مراجعه کنید )همان، عدم عنوان  به

 
با این حال، رجوع کنید به ویلیام کلر رابرتز، »جمهوری اجتماعی مارکس: سیاسی نه متافیزیکی«،  ۷۲

منظر آزادی مثبت، رجوع کنید به   از  پاسخی  برای.  ۵۸–۴۱(:  ۲۰۱۹)  ۲، شماره  ۲۷ماتریالیسم تاریخی  

 :Cham)داری: آزادی، بیگانگی و سوسیالیسم  کارل مارکس از سرمایه   یگرایانهپل راکستاد، نقد واقع 

Palgrave Macmillan, 2022)  ،۶۱–۶۲ ،۱۳۰–۳۱. 
؛ و فرانک لاوت و فیلیپ پتیت،  ۱۹خواهی،  برای یک مثال معمول، رجوع کنید به پتیت، جمهوری  ۷۳

(: ۲۰۰۹)  ۱۲تحقیقاتی هنجاری و نهادی«، بررسی سالانه علوم سیاسی    یخواهی: یک برنامهوجمهوری »ن

۱۲. 
برای این فرآیند پیچیده، رجوع کنید به لوران دوبوا، »سه رنگ ما: پادشاه، جمهوری و فرهنگ سیاسی  ۷۴

وران دوبوا،  ل  ؛۱۰۲–۸۳(:  ۲۰۰۳)  ۱، شماره  ۲۹داری در سنت دومینیک«، تأملات تاریخی  انقلاب برده 

  ؛۸–۷های  (، فصل۲۰۰۴جویان دنیای جدید: داستان انقلاب هائیتی )کمبریج: انتشارات بلکنپ،  انتقام

 ، ۱۲–۸  ،(۲۰۲۰  لین،  آلن:  لندن)  لوورتور  توسن   حماسی  زندگی:  سیاه  اسپارتاکوس  هازاریسینگ،  سودیر

کارائیب خوا جمهوری   مورد   در.  ۵۸–۳۵۷  ،۵۷–۱۵۴  ،۲۶–۱۲۳  ،۱۰۰–۹۹  ،۶۶–۶۵  ،۴۰–۳۹ در  هی 

خواهان و نژادپرستی: تر در آن زمان، به لوران دوبوا، »ضد نژادپرستی جمهوری فرانسه به طور گسترده 

فرانسه   فرهنگ و جامعه    دوبوا،   لوران   ؛۱۷–۵(:  ۲۰۰۰)  ۳، شماره  ۱۸تبارشناسی کارائیب«، سیاست، 

)چپل هیل: انتشارات   ۱۸۰۴-۱۷۸۷ فرانسه، کارائیب در بردگان رهایی و انقلاب: شهروندان یمستعمره 

 (. ۲۰۰۴دانشگاه کارولینای شمالی، 
سیاسی، ویرایش مایکل تی. گیبونز،    یاندیشه  یدانشنامهخواهی«، در  گیلوری، »جمهوری . اریک مک  75

که در طول  . همچنین به ادعای اسکینر مبنی بر این ۳۲۳۵(،  ۲۰۱۵ول،  بلک -)آکسفورد: وایلی  ۷جلد  

ای از نظرها محو شد«، آزادی قبل از  خواهانه از آزادی »به طور فزایندهقرن نوزدهم، دیدگاه جمهوری 

 مراجعه کنید.  ۹لیبرالیسم، جلد 
 . ۱۷۴(،  ۲۰۲۰ای )کمبریج: انتشارات پولیتی، خواهی: مقدمه راشل همرسلی، جمهوری  ۷۶
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بر جمهوری  ۷۷ برای مطالعات تمرکز من  با آن مواجه شد.  اروپایی است که مارکس مستقیماً  خواهی 

جمهوری  به  رافائل مربوط  و  آگیلار  آنتونیو  خوزه  به  خاورمیانه،  و  آمریکا  قاره  در  نوزدهم  قرن  گرایی 

 El republicanismo en Hispanoamérica: Ensayos de historiaها،  روخاس، ویرایش 

intelectual y politica    :مکزیک، شهر مکزیک(Fondo decoa2 ،مراجعه کنید. گابریل انتین )

 تاریخ  یمجله   ،«انقلاب  طول   در   آمریکایی  اسپانیایی  های   جمهوری  ایجاد :  کاتولیک   خواهیجمهوری »

 مطالبات  و   خواهی جمهوری  انتخابات،»   گارگارلا،  روبرتو   ;۲۳– ۱۰۵(:  ۲۰۱۸)  ۱.  شماره  ، ۷۹  هاایده

مز آ. گاردنر )چلتنهام: جی .  ویرایش  ای،مقایسه  انتخابات  قانون  در  «آمریکا  یقاره   از  دیدگاهی:  دموکراسی

 انتشارات :  پرینستون)  ترکیه  خواهیجمهوری   گیریشکل   اوغلو،  تورنا   بانو  ;۴۹–۲۳۶(،  ۲۰۲۲ادوارد الگار،  

 .۳ فصل ،(۲۰۱۷  پرینستون،  دانشگاه
۷۸F. de La Mennais, "De la République," L'Avenir   (۹    در  ۱۸۳۱مارس ،)Oeuvres 

complètes, vol. 10    :پاریس(Paul Daubrée et Cailleux, 1836–1836  ،)۲۶۹–۷۰ /

، ویرایش. و Lamennais: A Believer’s Revolutionary Politics  در  جمهوری«،  ی»درباره 

 .۸۰–۷۹(، ۲۰۱۸ترانس ریچارد ای. لبرون، سیلوین میلباخ و جری رایان )لیدن: بریل، 
فرانک   ۲۰۰، حق رأی مالکان را )به  ۱۸۳۱آوریل    ۱۹. قانون انتخابات بعدی در  ۸۳/    ۲۷۷جا،  همان  ۷۹

 افزایش  ٪ ۵۰موجود را    یدهندهمالیات( برای انتخابات ملی کاهش داد )اما حذف نکرد( و جمعیت رأی 

 کروک،  مالکوم  به  کنید  رجوع   بود؛  جمعیت   از   ٪۰.۵  زمان  آن  در  که  رساند  نفر  هزار ۱۶۰  حدود   به  و   داد 

انتخاباتی در فرانسه )آکسفورد: انتشارات    یای از رویهچهتاریخ:  گرفتند  یاد  را  دادن  رأی  هافرانسوی   چگونه

 .۲۳۵، ۳۰-۲۹(، ۲۰۲۱دانشگاه آکسفورد، 
 Basic Geschichtlicheبرای این تغییر در معنا، رجوع کنید به ولفگانگ مگر، »جمهوری«، در   ۸۰

Termine: Historisches Lexikon zur politico-social language in Germany  ،

 .۱۹-۶۱۸(، ۱۹۸۴کوتا،  -)اشتوتگارت: کلت ۵ویرایش اتو برونر، ورنر کونزه و راینهارت کوزلک، جلد 
ها بود؛ رجوع کنید به تا جایی که قانون اساسی مختلط در قرن نوزدهم همچنان مورد دفاع لیبرال  ۸۱

سی در ورمارز  سیا  جریان  دو   متقابل  یرابطه  باب  در:  سنتز  و   آنتینومی  -   دموکراسی اووه بکز، لیبرالیسم و  

دروست،   بین جمهوری ۱۵۰- ۱۲۳(،  ۲۰۰۰)دوسلدورف:  تمایز  برای  تلاشی  برای  »ایتالیایی.  -خواهی 

»فرانسویآ و  مردمی -تلانتیکی«  حاکمیت  مقابل  در  مختلط  اساسی  قانون  به  ترتیب  به  که  آلمانی«، 

جمهوری  سنت  »دو  پتیت،  فیلیپ  به  کنید  رجوع  هستند،  متعهد  دموکراسی دموکراتیک  در  خواه«، 

خواه: آزادی، قانون و سیاست، ویرایش آندریاس نیدربرگر و فیلیپ شینک )ادینبورگ: انتشارات  جمهوری 

. با این حال، این تمایز سبکی در قرن نوزدهم چندان مورد توجه  ۲۰۴-۱۶۹(،  ۲۰۱۳دانشگاه ادینبورگ،  

تر خواهی برجستهای مبنی بر اینکه دموکراسی در اشکال اولیه جمهوری کنندهنیست. برای استدلال قانع

خواهی دموکراتیک در اوایل  شود، به آنلین دی دیجن، »جمهوری از آن چیزی بود که اغلب تصور می 
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مدرن«، در بازاندیشی آزادی قبل از لیبرالیسم، ویرایش شده توسط هانا داوسون و آنلین دی   یدوره 

 مراجعه کنید. ۱۱۶- ۱۰۰(، ۲۰۲۲دیجن )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، 
جانت لوید )کمبریج: انتشارات   ی، ترجمه ۱۸۵۰-۱۸۴۸خواهان،  موریس آگولهون، آزمایش جمهوری  ۸۲

سیاسی   یدموکراتیک بین هگل و مارکس: فلسفه  ی؛ استفان والتر، اندیشه۱۴(،  ۱۹۸۳دانشگاه کمبریج،  

؛ پیتر ونده، ۵۲-۵۱(، ۱۹۹۵ای از تاریخ دموکراسی در آلمان )دوسلدورف: دروست، آرنولد روگه؛ مطالعه

سیاسی دموکراسی اولیه آلمان )ویسبادن: فرانتس   یورمارتس: تحقیقات در نظریه   یرادیکالیسم در دوره 

نظر سیاسی یک جمهوری ۸(،  ۱۹۷۵اشتاینر،   از  انگلیسی  استدلال کرد که »چارتیست  انگلس  خواه  . 

نامد«؛ رجوع  کند... و خود را ترجیحاً دموکرات می است، اگرچه به ندرت یا هرگز از این کلمه استفاده نمی 

 . MEGA I.4: 441 / MECW 4: 518کارگر در انگلستان«،  یکنید به »وضعیت طبقه
. برای تاریخ ۹(:  ۱۸۱۹)لندن،    ۱خواه، جلد  خواه«، جمهوری ریچارد کارلایل، »به خوانندگان جمهوری ۸۳

رژیم  با  »جمهوری«  یک  »جمهوری ارتباط  هنکینز،  جیمز  به  کنید  رجوع  غیرسلطنتی،  خواهی های 

 La». ۸۴. ۴۸۲–۴۵۲(: ۲۰۱۰) ۴، شماره ۳۸سیاسی  یانحصارطلب و جمهوری غیرسلطنتی«، نظریه

Réforme»  ،La Réforme شماره دیگری  ۱(:  ۱۸۴۳ژوئیه    ۲۹)  ۱  ی،   .Le National ارگان  ،

 . Agulhon  ،The Republican Experiment  ،۱۷خواهی بورژوایی است؛ رجوع کنید به  جمهوری 
۸۴  «La Réforme»  ،La Réforme دیگری  ۱(:  ۱۸۴۳ژوئیه    ۲۹)  ۱  ی، شماره .Le National ،

جمهوری  به  ارگان  کنید  رجوع  است؛  بورژوایی   Agulhon  ،The Republicanخواهی 

Experiment ،۱۷. 
85  . [C. G. Harding]  ،»مقدمه ای« ،The Republican: A Magazine Advocating the 

Sovereignty of the People (London: J. Watson, ۱۸۴۸۱ .  
۸۶  [Arnold Ruge]  ،democratischen Partei in -Motivirtes Manifest der Radical

der constituir: (Nationalversammlung zu Frankfurt am Main )۱۸۴۸  ،۲    بدون ذکر[

 منبع[.
 The Invention of the، »جمهوری رأی عمومی«، در  Pierre Rosanvallonدیدگاهی که در    ۸۷

Modern Republic  ویرایش  ،Biancamaria Fontana (Cambridge: Cambridge 

University Press, ۱۹۹۴)  ،۱۹۲–۲۰۵  ،رینولدز سیان  به  کنید  نگاه  مقابل،  در  ندارد.  وجود   ،

در زنان، دولت و انقلاب: مقالاتی ،  «جهانی در فرانسهی  أرشهروندان ماریان؟ زنان، جمهوری و حق  »

، ویرایش. سیان رینولدز )امهرست: انتشارات دانشگاه  ۱۷۸۹قدرت و جنسیت در اروپا از سال    یدرباره 

 .۲۲-۱۰۲(، ۱۹۸۷ماساچوست، 
قرن   یزن و سیاست جمهوری خواه در فرانسه   یویتنی والتون، فرزندان مغرور حوا: چهار نویسنده   ۸۸

 .۳۳-۲۲۷، به ویژه. صص ۷-۵(، فصل های ۲۰۰۰نوزدهم )استنفورد: انتشارات دانشگاه استنفورد، 
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۸۹   « استرووه،  ،  Die Stellung der Frauen im Leben»  ،Deutscher Zuschauerآمالی 

 Frauenrechte sind  در  شده  تکثیر  ،۹۹–۱۹۸(:  ۱۸۵۱دسامبر    ۳۱)  ۲۵شماره.  

Menschenrechte! Schriften der Lehrerin, Revolutionärin und Literarin 

Amalie Struve, edمارچلو مونیکا  ،  (Herbolzheim: Centaurus Verlag  ،۲۰۰۲)مولر  -. 

۶۸–69( استروو  »آمالی  فروند،  ماریون  به  کنید  رجوع  بیشتر   .۱۸۲۴–۱۸۶۲  :)Revolutionärin 

und Schriftstellerin—ihr doppelter Kampf um Freiheits- und Frauenrechte  »

 ,Akteure eines Umbruchs: Männer und Frauen der Revolution vonدر  

توان خواهی فمینیستی آمالی استروو را می . جمهوری ۶۸۹-۷۳۲(،  Fides  ،۲۰۰۷)برلین:    2 1848/49

اما هرویگ که عمدتاً به رهایی زنان علاقهخواهی همبا جمهوری  ای نداشت، مقایسه کرد. رجوع  عصر 

 Ein Leben für die Freiheit ‘als das(:  ۱۹۰۴-۱۸۱۷کنید به ماریون فروند، »اما هرویگ )

Einzige, was des Kampfes wert ist  در »,Akteure eines Umbruchs, 3: 278-79. 
۹۰ «Aux Démocrates» ،La Réforme (۱۵  ۱۸۴۵ژوئیه :)۱. 
 ؛ ۸–۷(،  ۱۸۴۸جولیوس فروبل، مبانی قانون اساسی جمهوری برای آلمان )مانهایم: هاینریش هوف،    ۹۱

نمایندگان )پاریس: دفتر صدای پروسکریت،   یعلاوهبه رئیس جمهور،    یعلاوهبهرولین،  -کساندر[ لدرو ال]

انگلیسی ) ۱۸۵۱ . ۴۲–۲۳۳:  ۱(،  ۱۸۵۱(؛ ]دبلیو. جی. لینتون[، »حاکمیت مستقیم مردم«، جمهوری 

ط  اواس   بحران:  مستقیم  دموکراسی  سوسیالیستی  یاهایؤر »  چامبوست،  سوفی-آن  به  کنید  رجوع  همچنین

ژاکوبن  میراث مشروطه  و  مردمی  انقلابقرن حاکمیت  در  اندیشه  ۱۸۴۸های  ها«،  اروپا،    یو  سیاسی 

 ۱۱۹–۹۴(، ۲۰۱۸ویرایش داگلاس موگاچ و گرت استدمن جونز )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، 
،  ۴۷(،  ۱۸۳۳جی. جی. ای. ویرت، حقوق مردم آلمان: سخنرانی دفاعی در برابر مجلس لاندو )نانسی،    ۹۲

۵۷–۵۸. 

آفنبورگ    یمطالبه   ۱۳، بازتولید شده در حقوق بشر و تاریخ:  ۱۲(، ماده  ۱۸۴۸»مطالبات مردم« )   ۹۳

بادن۱۸۴۷مردم   سیاسی  آموزش  ایالتی  دفتر  )اشتوتگارت:  همکاران  و  شراوت  سیلویا  ویرایش   ، -

سپتامبر    ۱۰  آلمان،  غربی   جنوب  هایدموکرات  آفنبورگ  ی»برنامه /    ۱۳–۱۲(،  ۲۰۱۵ورتمبرگ،  و

 روتلج،: ابینگدون)   دوم  ویرایش   ،۱۸۷۱–۱۸۰۶«، در جان برویلی، اتریش، پروس و ساخت آلمان  ۱۸۴۷

 .۳۹–۱۳۸ صفحات ،۲۹ سند ،(۲۰۱۱
ایدئولوژی ۱(:  ۱۸۴۵ژوئیه    ۱۵)  La Réformeها«،  »به دموکرات   ۹۴ اهمیت کلی درک  برای  بر  .  ها 

 Michael Freeden, Hierarchies and Political Theory: A  بهاساس سازماندهی مفاهیم،  

Conceptual Approach (Oxford: Clarendon Press, ۱۹۹۶), ۸۵–۸۷ .مراجعه کنید 
خواهان  سیاسی جمهوری   یسودیر هازاریسینگ، بنیانگذاران فکری جمهوری: پنج مطالعه در اندیشه   ۹۵

. همچنین رجوع کنید به ۲۰-۱۹(،  ۲۰۰۱فرانسوی قرن نوزدهم )آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد،  
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(، ۱۹۹۴های سیاسی در فرانسه مدرن )آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد،  سودیر هازاریسینگ، سنت

۸۰. 
؛ همچنین ۶۵:  ۴(،  ۱۸۵۴خواهی«، جمهوری انگلیسی )]دبلیو. جی. لینتون[، »دموکراسی و جمهوری   ۹۶

. برای ظهور برابری در اندیشه ۳۲-۱۲۱:  ۳(،  ۱۸۵۴رجوع کنید به »آزادی و برابری«، جمهوری انگلیسی )

جمهوری جمهوری  در  آن  پیچیده  حذف(  )و  شمول  و  مدرن  از  خواهی  گورویچ،  به  آمریکایی،  خواهی 

 مراجعه کنید.  ۱المنافع تعاونی، فصل مشترک یداری تا جامعه برده
برونتر اوبراین در کتاب »تاریخ   یرای مثال، به پیوند برابری با حق رأی عمومی در یادداشت سرمقاله ب  ۹۷

 مراجعه کنید. ۲۱۴n(، ۱۸۳۶بوناروتی )لندن: اچ. هدرینگتون،  یبابوف برای برابری« نوشته یتوطئه
جمهوری   ۹۸ »اصول  کاتشیسم ۱۱۰خواهی«،  ینتون،  »یک  لینتون[،  جی.  ]دبلیو.  به  همچنین  ؛ 

 مراجعه کنید. ۴۹-۱۴۵: ۱(، ۱۸۵۱خواه«، جمهوری انگلیسی )جمهوری 
برای سفر سیاسی سه بخشی لامنایس، به سیلوین میلباخ، »مقدمه«، در لامنایس: سیاست انقلابی   ۹۹

 مراجعه کنید. ۱۲-۲یک مؤمن، 
 

100  F. de la Mennais, “De l’absolutisme et de la liberté: Dialoghetti,” Reveu 

des deux mondes, vol. 3 . رجوع کنید به ترجمه ها،  ۳۰۲(:  ۱۸۳۴اوت    ۱)   Absolutismus 

und Freiheit: Dialoghetti (Bern: J. J. Burgdorfer, 1834); Dell’assolutismo e 

della libertà: Dialoghetti (،  ۱۸۳۴)ایتالیا:     n.p.; «Del absolutismo y de la libertad  »

Palabras de un creyenteدر   مطلق گرایی و آزادی، ]ترجمه.    ;۳۳۵-۲۷۷(،  ۱۸۳۴)پاریس: رزا،    

Orestes Brownson  ,]The Boston Reformer, vol. 3 و    ;۱(:  ۱۸۳۶سپتامبر    ۱۳)  ۷۱، نه  

El absolutismo y la Libertad )بارسلونا:   F. Sanchez  ،۱۸۴۳)  
 .۱۳۲  ،(۲۰۲۳  پنگوئن،:  لندن)  ۱۸۴۹–۱۸۴۸کریستوفر کلارک، بهار انقلابی: مبارزه برای جهانی نو،    ۱۰۱
:  نیویورک)  مؤمن   یک   کلمات /    ۵–۱۰۴(،  ۱۸۳۴لامِنیِس، پارولِز دِ یک کرویانت )پاریس: اوژن رندول،    ۱۰۲

 . ۱۵۰ مؤمن، یک  انقلابی هایسیاست: لامِنیِس  و ؛۹۶ ،(۱۸۳۴ بِهر،  دو چارلز 
خواهی ویژه از کارهای بنیادی فیلیپ پتیت و کوئنتین اسکینر، به عنوان مثال، در پتیت، جمهوری به  ۱۰۳

خواهی و اسکینر، آزادی پیش از لیبرالیسم، سپاسگزاریم. با این حال، اهمیت مداوم آن برای جمهوری 

 قرن نوزدهم تاکنون به اندازه کافی درک نشده است. 
)با این حال، همچنین  ۹۰: ۳(، ۱۸۵۴]دبلیو. جی. لینتون[، »بردگی و آزادی«، جمهوری انگلیسی ) ۱۰۴

[(. نقل قول لینتون، ۸۳به تلاش لینتون برای ترکیب این با مفهوم مثبتی از آزادی مراجعه کنید ]همان،  

دهد، که در متن اصلی آمده است: »... و اگر او باید از دستورات او اطاعت سطر آخر را کمی تغییر می

کند«: آلجرنون سیدنی، گفتارهایی در باب حکومت، او وابسته باشد، به او خدمت می   یکند و به اراده 

. لینتون III.21(، فصل  ۱۹۹۰[۱۶۹۸ویرایش توماس جی. وست )ایندیاناپولیس: آثار کلاسیک لیبرتی، ]
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(، ۱۸۵۱خواهان«، جمهوری انگلیسی )»اقدامات جمهوری  یعنوان سرلوحهبهسیدنی    یاز همان گزیده

ای برای مردم، ویرایش ... استفاده کرده  عنوان تعریفی مستقل از »بردگی« در ملی: کتابخانهبهو    ۱۲۱:  ۱

. همچنین به بحث در استوارت وایت، »نقد ۲۱۴(،  J. Watson  ،۱۸۳۹)لندن:    W. J. Lintonاست. 

 Critical Review of International Social andداری«،  سرمایه   یخواهانه جمهوری 

Political Philosophy 14  مراجعه کنید ۵۶۶(: ۲۰۱۱) ۵، شماره 
؛  ۳۴خواهی،  خواهی معاصر، رجوع کنید به پتیت، جمهوری جمهوری  یبرای کاربرد سیدنی در نظریه   ۱۰۵

عادلانه: قطب آزادی  پتیت،  نورتون،  فیلیپ  دبلیو. دبلیو.  )نیویورک:  پیچیده  برای جهانی  اخلاقی  نمای 

انتشارات دانشگاه آکسفورد،    ی؛ و فرانک لاوت، نظریه ۲۸(،  ۲۰۱۴ عمومی سلطه و عدالت )آکسفورد: 

۲۰۱۰ ،)۱۵۳ . 
 .I.5هایی در باب حکومت،  سیدنی، گفتمان ۱۰۶
برای مضامین پیچیده دموکراتیک و ضد دموکراتیک سیدنی، رجوع کنید به تام اشبی، »دموکراسی  ۱۰۷

خواهی و دموکراسی: دوستان نزدیک؟، های آلگرنون سیدنی در باب حکومت«، در جمهوریدر گفتمان

 .۱۱۱-۸۱(، ۲۰۲۳ویرایش اسکادی سیری کراوز و دیرک جورک )شام: اشپرینگر، 
جا به محرومیت سیاسی »مردان لینتون در این   یرغم اشاره . علی۹۱-۹۰لینتون، »بردگی و آزادی«،    ۱۰۸

کارگر«، او از حق رأی زنان دفاع کرد؛ رجوع کنید به دبلیو. جی. لینتون، »حق رأی جهانی: اصل منشور  

(، ۱۸۴۸کند )لندن: جی. واتسون،  ای که از حاکمیت مردم حمایت میخواه: مجله مردم«، در جمهوری 

۱۶۵-۱۶۸ . 
 .۱۰۳، ۱۶-۱۴المنافع، داری تا اتحاد مشترک گورویچ، از برده  ۱۰۹
هایی در بلژیک و  داری مدرن در عرض یک سال پنج بار در فرانسه و همچنین نسخهاز کتاب برده  ۱۱۰

ویلیام جیمز لینتون )لندن:   یداری مدرن، ترجمه ها به سرعت به انگلیسی، برده سوئیس چاپ شد. ترجمه 

آلمانی،  ۱۸۴۰جی. واتسون،   )وایسنبرگ:    ی، ترجمه Die moderne Sklaverei(؛  اکنشتاین  جی. 

، La esclavitud modernaاسپانیایی جداگانه، به عنوان مثال،    ی(؛ سه نسخه ۱۸۴۰بدون تاریخ،  

، A escravidão moderna(؛ پرتغالی،  Mata y de Rodalles, 1840آدریانو )بارسلونا:    یترجمه 

و بعداً به ایتالیایی،   ;(Imprensa Nacional 1845)لیسبون:    João Maria Nogueira  یترجمه 

Della schiavitù moderna  :میلان(Robecchi Levino ،۱۸۶۲ ،و هلندی ،)De slavernij 

van heden    :لاهه(Liebers  ،۱۸۸۵  .) های اسپانیایی نیز در شیلی،  ترجمهDe la esclavitud 

moderna, trans  :سانتیاگو دی شیلی( فرانسیسکو بیلبائو .Imprenta Liberal  ،۱۸۴۳ ،و اروگوئه ،)

De la esclavitud modernaی، ترجمه  D. M. Paler (Montevideo: Imprenta del 18 

de Julio, 1847) :برابری انجمن  وود،  ای.  جیمز  به  شیلی،  در  لامنایس  جزوه  تأثیر  برای   .



 
 
 


 
 

 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه

 

)آلبوکرکی: انتشارات دانشگاه   ۱۸۵۱-۱۸۱۸خواهی مردمی و دموکراسی در سانتیاگو د شیلی،  جمهوری 

 مراجعه کنید. ۱۶۷-۱۵۹، ۱۳۶(،  ۲۰۱۱نیومکزیکو، 
داری مدرن،  / برده   ۶۱-۶۰(،  ۱۸۳۹)پاریس: پاگنر،    De l’esclavage moderneف. لامنایس،    ۱۱۱

 Lamennais: A Believer’s. همچنین رجوع کنید به ترجمه در  ۱۰-۹/    ۳۶-۳۰. همان،  ۱۱۲.  ۱۶

Revolutionary Politics ،۲۷۹-۹۸  و بحث در ،Michael Löwy ،“Peuple réveille-toi! 

Lamennais, criticism de l’esclavage capitale  در  ،”De l’esclavage moderne ،

. ۱۱-۲۲(،  Passager clandestin  ،۲۰۰۹)پاریس:    Félicité Robert de Lamennaisنوشته  

خواهانه در مورد آزادی، به جای داری در مباحث جمهوری . برای نقش اغلب صرفاً استعاری برده۱۱۳

 Alan Coffee  ،“A radical revolution inهای واقعی بردگان، رجوع کنید به  تجربه یا نوشته 

thought: Frederick Douglass on the Slave’s Perspective on Republican 

Freedom  در  ،”Radical Republicanism: Recovering the Tradition’s Popular 

Heritage.ویرایش ، 
 

 Lamennais: A Believer’s  در   ترجمه   به  همچنین.  ۱۰–۹/    ۳۶–۳۰جا،  همان   ۱۱۲

Revolutionary Politics  ،۲۷۹–98  در بحث  و   ،Michael Löwy  مردم«  ،réveille-toi! 

Lamennais  نقد  ،de l’esclavage capitale  در  ،»De l’esclavage moderne نوشته  ،

Félicité Robert de Lamennais    :پاریس(Passager clandestin  ،۲۰۰۹  ،)۱۱–۲۲   مراجعه 

 . کنید
خواهانه در مورد آزادی، به جای تجربه داری در مباحث جمهوریبرای نقش اغلب صرفاً استعاری برده  ۱۱۳

، »انقلابی رادیکال در اندیشه: فردریک داگلاس در مورد  Alan Coffeeهای واقعی بردگان، به  یا نوشته 

آزادی جمهوری  برده در مورد   Radical Republicanism: Recoveringخواهانه«، در  دیدگاه 

the Tradition’s Popular Heritage .ویرایش شده مراجعه کنید ، 
 »سخنان/    ۵۳–۱۵۲  ،۴۱–۱۴۰(،  ۱۸۴۱ی مردم« )پاریس: پاگنر،  اف. لامِنیِس، »گذشته و آینده  ۱۱۴

، ۱۸۸(،  ۱۸۹۱ی ال. ای. مارتینو )لندن: چاپمن و هال،  ی مردم«، ترجمه ک مؤمن و گذشته و آیندهی

  کنترل  مستلزم   بلکه   رأی،  حق   مستلزم   تنهانه   آزادی  کهاین   بر  مبنی  لامِنیِس  توضیح  برای .  ۹۴–۱۹۳

 مراجعه کنید. De l’esclavage modern ،۸۸–۹۲ / ۲۳–۲۴  به هست، نیز  نمایندگان شدید
ایده، به    ۱۱۵   و   »قانون  پتیت،  فیلیپ  ؛۶۶–۶۵خواهی،  ، جمهوری پتیتبرای استدلال نظری پشت این 

  بسون  سامانتا.  کنید  مراجعه...  ویرایش  المللی،بین  و  ملی  هایدیدگاه:  قانونی  خواهیجمهوری  در  آزادی«،

 .۵۹–۳۹ ،(۲۰۰۹ آکسفورد، دانشگاه انتشارات:  آکسفورد) مارتی لوئیس  خوزه و
 ی ترجمه   مردم،   کتاب/    ۷۴–۷۳(،  ۱۸۳۸اف. لامنایس، کتاب مردم )پاریس: اچ. دلوی و وی. لکو،    ۱۱۶

 .۳۳–۳۲ ،(۱۸۳۸  هدرینگتون،.  اچ: لندن)  لوریمر. اچ. جی



  
 
 


 
 

 مارکسِ شهروند

 
 .۳۷–۳۶(، ۱۸۴۶کی. هاینزن، یک لیبرال آلمانی )هریسان: موسسات ادبی،  ۱۱۷
دخالت متفاوت است، با مفهوم  عدم عنوان  بهخواهانه با آزادی  بنابراین، علاوه بر اینکه آزادی جمهوری   ۱۱۸

محدودتر قدرت خودسرانه نیز متفاوت است، جایی که آزادی به معنای صرفاً تابع قوانین ثابت بودن 

است، حتی اگر فرد در تدوین آن قوانین نقشی نداشته باشد. به همین دلیل، پتیت متعاقباً توضیح داده  

آزادی جمهوری  که  است  است  بهتر  کنترلبهخواهانه  »دخالت  با  مخالفت  تا عنوان  نشده« درک شود 

گمراه  بالقوه  که  خودسرانه«  مدل  »دخالت  و  نظریه  مردم:  زبان  »به  به  کنید  رجوع  است؛  کننده 

کمبریج،    یخواهانه جمهوری  دانشگاه  انتشارات  )کمبریج:  از  ۵۸(،  ۲۰۱۲دموکراسی«  شرحی  برای   .

خواهانه )یا دموکراتیک( که من مدیون آن هستم، رجوع کنید به محوریت این جنبه در آزادی جمهوری 

 (.۲۰۲۰»آنلین د دیجن، آزادی: یک تاریخ سرکش« )کمبریج: انتشارات دانشگاه هاروارد، 
۱۱۹   « روگه،   Vorwort: Eine Selbstkritik des Liberalismus»  ،Deutscheآرنولد 

Jahrbücherلیبرالیسم«، هگلیان جوان: گلچین، ۴(:  ۱۸۴۳ژانویه    ۲)  ۱  ی، شماره از خود  ؛ »انتقاد 

بشریت،   )امهرست:  استپلویچ  اس.  لارنس  فصل  ۲۴۵(،  ۱۹۸۳ویرایش.  در  که  همانطور  استدلال    ۱. 

ها در این دوره )حداقل در آلمان( بیشتر از اینکه لزوماً آزادی را به عنوان عدم دخالت در  کنم، لیبرال می

 کردند.ای غیردموکراتیک از آزادی به عنوان عدم سلطه دفاع می نظر بگیرند، از نسخه 
سیاسی،    یجرمی جنینگز، »لیبرالیسم اوایل قرن نوزدهم«، در کتاب راهنمای آکسفورد تاریخ فلسفه  ۱۲۰

؛ ولفگانگ جی. مومسن، ۳۳۱(،  ۲۰۱۱ویرایش جورج کلوسکو )آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد،  

گرت  ویرایش  نوزدهم،  قرن  سیاسی  اندیشه  کمبریج  تاریخ  در  نوزدهم«،  قرن  در  آلمانی  »لیبرالیسم 

 .۱۷-۴۱۶(، ۲۰۱۱استدمن جونز و گرگوری کلیز )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، 
لن اس. کاهان، لیبرالیسم در اروپای قرن نوزدهم: فرهنگ سیاسی حق رأی محدود )باسینگستوک:    ۱۲۱

 (. ۲۰۰۳میلان، انتشارات پالگریو مک 
علوم ایالتی، ویرایش    ی]پاول فون[ فایزر، »لیبرال، لیبرالیسموس«، در فرهنگ لغت ایالتی یا دانشنامه  ۱۲۲

 .۷۱۹(، ۱۸۴۰)آلتونا: یوهان فریدریش همریش،  ۹کارل فون روتک و کارل تئودور ولکر، جلد 
آلمان    ۱۲۳ فونتانا  تاریخ  بلکبورن،  فونتانا،  ۱۹۱۸-۱۷۸۰دیوید  انتشارات  )لندن:  طولانی  نوزدهم  قرن   :

 . ۵۷-۵۶، ۱۸۵۱-۱۸۴۸های اروپایی، ؛ اشپربر، انقلاب۲۹-۱۰۹؛ کلارک، بهار انقلابی،  ۱۳۰-۳۴(، ۱۹۹۷
خواهان اروپایی  تری در تخیل جمهوری های آمریکای لاتین و کارائیب قرن نوزدهم نقش کمجمهوری   ۱۲۴

مطالعه  مستحق  موضوع  این  )هرچند  جمهوری    یداشتند  تأثیر  از  جالبی  شرح  برای  است(.  بیشتری 

دهه در  دولت بر جمهوری   ۱۸۲۰  یهائیتی  فورد،  به جیمز  کارلایل،  ریچارد  مانند  بریتانیایی  خواهان 

 ۱۸۲۴-۱۸۰۴های آمریکایی و بریتانیایی هائیتی،  مشروعیت سیاسی: بازنمایی   یهائیتی و مسئله  یاولیه 

(Cham: Palgrave Macmillan, 2020 صفحات ،)مراجعه کنید. ۱۸۲-۱۷۳، ۱۴۹-۱۴۷ 



 
 
 


 
 

 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه

 
جمله آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات، به پاملا ها بر حقوق مدنی، از برای درک این محدودیت   ۱۲۵

- ۵۵(، صفحات  Harlow: Longman, 2000)  ۱۸۴۸-۱۸۱۴پیلبیم، سلطنت مشروطه در فرانسه،  

 مراجعه کنید.  ۶۰-۶۵، ۵۶
دهم،  خواهی ارائه می های لیبرال یا بورژوایی جمهوری بحثی در مورد گونه  ۵و    ۴های  من در فصل   ۱۲۶

تر تهدیدی رقیب برای کنم زیرا آنها چندان متمایز از لیبرالیسم نبودند و کم تر بر آنها تمرکز میاما کم 

طبقه می   یحمایت  محسوب  مارکس  کمونیسم  از  جمهوری کارگر  مورد  در  بحث  برای  خواهی  شدند. 

ساموئل  میانه به  رادیکال،  و   :Quand la République était révolutionnaire،  یاتهرو 

Citoyenneté et représentation en 1848    :پاریس(Seuil 2014 برای کنید؛  مراجعه   )

جمهوری  از  زنده  میانهتصویری  بیچر،  خواهی  جاناتان  به  داگولت،  ماری   Writers andرو 

Revolution: Intellectuals and the French Revolution of 1848    کمبریج: انتشارات(

 مراجعه کنید. ۴(، فصل ۲۰۲۱دانشگاه کمبریج، 
نمونه   ۱۲۷ خوانش  برای  از  کاندیالی،    بافتارمندغیرای جدید  جان  به  مارکس،  از  برانگیزاننده  بسیار  اما 

مراجعه کنید. برای   Ethics 130 (2020): 555–87بیگانه«،  »اهمیت دیگران: مارکس در تولید بی 

 Socialismبه مارکس، به ترل کارور، »مارکس و سیاست طعنه«،  گرایانه  بافتاردفاع از رویکردهای  

and Democracy 24  در   نکته  این   اهمیت  برای.  ۱۲۸.  کنید  مراجعه  ۱۸–۱۰۲(:  ۲۰۱۰)  ۳، شماره  

 چینی  خواهانجمهوری   یاندیشه   مورد  در  »آنچه  جنکو،  لی  به  متفاوت،  خواهانهجمهوری   زمینه  یک 

خواهی در شمال شرقی آسیا، کنید، در جمهوری   مراجعه  است؟«  خواهانه«»جمهوری (  ۱۸۹۵-۱۹۴۹)

 .۱۰۸-۸۵(، ۲۰۱۵هیوک کواک و لی جنکو )آبینگدون: روتلج، -ویرایش شده توسط جون 
خواهانه درباره  خواهانه، به لی جنکو، »جمهوری های متفاوت جمهوری برای اهمیت این نکته در زمینه  ۱۲۸

)جمهوری   یاندیشه چینی  در  ۱۹۴۹-۱۸۹۵خواه   Republicanism in Northeast( چیست؟« 

Asia ،ed ،۱۰۸–۸۵(، ۲۰۱۵. جون هیوک کواک و لی جنکو )ابینگدون: روتلج. 

عنوان  به دهند،  هایشان انجام می خواهان برای آرمان هایی که جمهوری برای درک خطرات و فداکاری   ۱۲۹

انقلابی   خاطرات  به   Zur Geschichte der deutschen،  [Emma Herwegh]مثال، 

demokratischen Legion aus Paris: Von einer Hochverräterin (Grünberg: 

W.49son)    ،استروو آمالی  و  کنید.   Erinnerungen aus den badischenمراجعه 

Freiheitskämpfen  ،(.۱۸۵۰)هامبورگ: هافمن و کمپ 
. ۱۵۰(:  ۲۰۱۷)  ۲، شماره  ۲ها«، تاریخ روشنفکری جهانی  پیتر گوش، »ساخت مارکس در تاریخ ایده  ۱۳۰

به طور مشابه به نقد در دیوید هاروی، مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی )لندن: انتشارات پروفایل، 

۲۰۱۷ ،)xiii اریک لیدمن، جهانی برای فتح: زندگی و آثار کارل مارکس )لندن: انتشارات ورسو،  -؛ سون

۲۰۱۸ ،)x-xii .مراجعه کنید 



  
 
 


 
 

 مارکسِ شهروند

 
،  ۱۳۵(،  ۲۰۱۶عنوان مثال، به گرت استدمن جونز، کارل مارکس: عظمت و توهم )لندن: آلن لین،  به  ۱۳۱

مراجعه کنید. برای نقد، به دیوید لئوپولد، »عظمت بیشتر   ۵۳۷-۳۸،  ۴۲۹-۳۰،  ۲۷۱،  ۲۳۴-۳۵،  ۲۰۲-۳

سیاسی   نظریه  اروپایی  مجله  مارکس«،  درباره  استدمن جونز  توهم:  کنی۱۸از  مراجعه  شماره...   ۱د.  ، 

(۲۰۱۹ :)۱۲۸–۳۷. 
، یبافتارهای تحلیلی و  . برای ترکیبی بسیار موفق از روش xviii. 133–xiiiاشپربر، کارل مارکس،    ۱۳۲

 . ۱۷۴داری تا جامعه تعاونی، . گورویچ، از برده ۱۳۴به لئوپولد، کارل مارکس جوان مراجعه کنید. 
ای، به لئوپولد، کارل مارکس جوان مراجعه  های تحلیلی و زمینهبرای ترکیبی بسیار موفق از روش   ۱۳۳

 کنید. 
 .۱۷۴ی تعاونی، داری تا جامعهگورویچ، از برده  ۱۳۴
داری دستمزدی صحبت کند. برای مثال، به الکس گورویچ، »برنی سندرز حق داشت در مورد برده   ۱۳۵

ژاکوب کنیم«،  صحبت  آن  مورد  در  باید  هم  ، ۲۰۲۰ژانویه    ۲۴ن،  ما 

https://jacobin.com/2020/01/wage-slavery-bernie-sanders-labor  .مراجعه کنید 


